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۳ 5 و لین الْمعَد لقطع دابرالظلمة و المْدّخر لاغیاء الراض 
معالم لین ۱ ۲ 


و 


الْحَْة تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قَرجة ارف ها 


1 و ی ۳ ِِ 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله سحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم اللّه لحم الرَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -«ِ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ضوی کش نو ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن؛ 

۱ (07) 

99 به 7 7 زوصا یج 1 دارد. 0 که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام صف حیز3 هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت نز که اسکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان با قرآن انجام‌داده‌اند؛ کف قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آباو بهره مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


۳ س‌ 


)8( 

شم ال الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موّسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللهالاعظم ارواحنافداه باشد. 
(9) 

)10( 


فا بیونه ضرف ابفاا اه دی اصفر د تما ننده: مرخفر م خیر کان ره خر اسان فارشن 


یشم اللّه ال حَمن الرَحیم 
1 نا عََیكَ الکتات تتیانا لِل شوع» (89 / نحل) 

قف. آ ان ند اسان است کم مسضای اس گرم قران. 
با جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
(11) 
قرآني مفشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام. نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
ای سا سا و 
نوی اور دی 
296 
(12) 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
۱ اس ات 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي 

)13( 

کوچك) و بیش از یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن 
کریم: رنگ‌شناسي, شيطان شناسي, هنرهاي دستي, ملکه گمشده و 
شيطاني همراه. موسيقي, تفاسیر گرافيكي و... بخشي از خروجي‌هاي 
منتشر شده در همین راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ات جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- 71 مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان 

(14) دعاها و آرزوهاي انسان 

شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» يكي 
از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از مهم‌ترین تفاسیر جهان 
اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسي 
(م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوّت علمي و 
مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقللي و استدلالي است. این روش در 

کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 

نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 

یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیل و مقایسه می‌کند و براق درك پيام آبة به شیوه 

تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. ۲ , 

تک از اناد خشمی الما خافقد این یت اس من مان رن 

خصیصه از 

مقدمه ناشر (15) 

اندیشه.و گرايش‌هاي اجتماعي علامه ظباظباتین (ره) برخاشته است و لذا 

به مباحثي چون حکومت., ازادي, عدالت اجتماعي, نظم اجتماعي. مشکلات 

افّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق زن و پاسخ به شبهات 
مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و به‌طورعمیق مورد بحث و 

بررسي قرارداده است. 

تشیون. مرحوم:عل هه ببه‌این تشر اسشت که در آغاره جتدایت او بتشووه. را 

مي‌آورد و |۳۱ نت نکات 0 و بياني ان ,| شرح مي‌دهد و پس از آن: 

تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 

مي‌پردازد, 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 

مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 

دانتن امو اه داشته‌ام همواره نیاز فراوان آنها راز به این تفسیر 

دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همکاري با جناب اقاي 

(16) دعاها و ارزوهاي انسان 

سيدمهدي امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي رتست و شما براي روزي 

ذخیره شود که به جز اعمال 0 

کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (17) 


اه وان ونم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده 
است. 

۲ ۲ )18( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
ما وت ای یات را ماع ان مت ی 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (19) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ظری سا عقصیی رک عون امه ید ای الم طاطیایی: حصافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 
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جواب مي‌داديم. زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

پیت ات این محلد اشامن مای جر بات سره و آباتات فران 
تفی‌ نود «بلکه . تتعي شدم: مطالبی.. اتتحاب:شود که-در جفشیر. ابات: 2 
مفاهیم قرآني, تن بزرگوار 

مقدمه مولف (21 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان. 
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۳ شده باشد., و استاد یام جناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تاره هفخ اه بر ابرم محضت که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محشّد مصطفي صلي‌الله علی وله و خاندان جلیلش باد که 
ِ ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
مطقفواران ات موم و اه ادا صای ای س ساهان 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 
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فصل اول: مباني دعا 


مفهوم دعا و نظام حا کم بر آن 


1 مفهععوم دی] 


«و اذا سالك عبادي عَْي قائي قریث اجیثٍ دَغْوَء الذاع |ذا دعان....» 
«و هرگاه بندگانم مرا از تو پرسند من نزدیکم چون صاحب دعا مرا خواند 
دعایش را اجابت کنم پس مرا اجابت کنند و به من ایمان اورند شاید 


رهبري شوند.» 
18660 / بقره) 
(25) 


«دعاء» و «دعوت» عبارت است از این که صاحب دعا نظر 
«سوال» این است که بعد از متوجه کردن او فائده و 
بهره‌اي از او درخواست نماید. بنابراین, سوال در حکم 


2 رابطه دعا با مالکیت الهي 


باید دانست که این ملك حقيقي خداست که او را به تمام معني نسبت 
به بندگان نزديك و از هر چيزي نزديك‌تر کرده است. مقتضاي چنین ملكي 
که هرگونه تصرفي را 

(26) دعاها و ارزوهاي انسان 

بدون هیچ مانعي تجویز مي‌کند این است که هر دعايي را بنده بکند 
است و تسلط و احاطه‌اش مقید به هیچ قید و شسرطي نیست. پس 
هر کاري را خدا خواست و بنده‌اش را مالك آن گردانید و اذن داد که واقع 
شود واقع مي‌شود, و هر چه را نخواست و انسان را مالك آن نکرد و 
اذن نداد که واقع شود واقع نمي‌ شود هر چند در راه ان از هیچ کوشسش 
و کگاوشي دربغ ندارد. 


3 خواستن از روي فطرت 


رها سیر ان موه ات ها راسان کر هل ار 
اشاره 

مفهوم دعا و نظام حاکم بر آن (27) 

نموده است. مثلا علت نزديكي خدا به ایشان این است که بندگان او 
هستند و همه چیزشان قائم به ا توت و چون به ایشان نزديك است 
دعاهاشانررا مسحاب می‌کنه و حون اخایت را قیة.و شرطی تست 
هر دعايي کنند ان را مستجاب خواهد کرد. 

شا فاص نی اس اس که انشا را انم وا فد کر 
چه زائد بر اصل مطلب نیست ولي دلالت دارد بر این که صاحب 
دعا باید حقیقتا بخواهد و البته از خدا بخواهد. 

ار از اس سضا اتف انم سور کر فطل ات 
دارد و صرف ِ ,و ظاهر کفایت نمي‌کند. 

منظور از جمله «أجیثِ دَعْو الذاعاذا ذعان.» اين است که دعاکننده 
خقیفتادر مقام دعا براید و به. حخسب علم فطري و غریزی 
خودش خواستار شود و 
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زبانش با دلش همراه و همگام باشد. چه دعا و سوال حقيقي را دل 
مي‌کند و زبان فطرت مت کواند نه زباني که هر طور ان را بچرخاني 
مي‌جرخد خواه راست باشد خواه دروغ, جدي باشد یا شوخي. حقیقت 
ات و سا را وا رما زوا که ان او 
دخالت ندارد «سوال» نامیده و فرموده: و از هر چه از او خواستید به 
شما داد, اگر بشمرید نعمت خدا را شماره رون آن توانی:. ۰ (34 | 
ابراهیم) پس نعمت‌هاي بیرون از شماره خداوند مورد سوال 
انسان‌هاست با این که با زبان ظاهري نیست بلکه با زبان فقر و 
اشتان مسا اس ی وان ی ات رک بر ا از 
و زمین است از او درخواست مي‌کند. هر روز او در كاري است» 
(29 /الرحمن) . ۱ 

مفقفهم دا و ظام عاکم بر ان [29) 


4 استجابت دعاي حقيقي و خواست فطري 


سوال حقيقي با زبان فطرت هميیشه با اجابت قرین بوده و از ان 
تخطي و تخللف نمي‌کند. 

دغاهایی که بت اشامت نمی‌زشنه قاقد بکی از آين ده آمر است: با خوآست 
حقيقي در آن‌ها بیست بلکه بواسطه روشن نبودن مطلب براي دعاکننده 
۳ امري را خواستان میبسوو.و با ری را م‌خواهتن که کر بر 
مثلاً 0 كکسي ۳ مرت باه و شفاء او را از خدا| مي‌خواهد در 
ضهرتین. که: عفر او تمام شدم. و شتفاء مرض در انجا مهرة دارد بلکه. باند 
زنده کرون ام را از هدا واست. و اد ون از نوم سدن مردو 
تواسظه دعا:هایوسن اسشت خقیقتا آن.را 

(30)دعاها و آرزوهای اتسان 

خواستار نمي‌شود. 

سا نیکست خلرم حفضا اد فا سا ل. ان که کی 
خی ادا توافت سم دس ات فاص با اف فش ده 
گمان دارد کفایت امرش را مي کند بسته باشد. در صسورت 
خواست به حسب حقیقت از خدا نیست زیرا خدايي که دعاها را 
مستجاب مي‌کند كاري را با شرکت اسیاب و اوهام اتخام تمی‌دفد 

پس این دو دسته از دعاکنندگان گر چه بازبان دعاي خالص مي‌کنند 
ولي در دلشان چنین نیست. 

این خلاصه مطلبي است که از آیه استفاده مي‌شود و به‌واسطه آن معناي 
آياتي که در این باب : نازل شده نیز روشن مي‌گردد, مانند آیه؛ 

«بگو پروردگار مرا , به شم] اعتنايي بیست از دعایتان نباشد. ان 
(77/ فرقان) 

مفهوم دعا و نظام حاکم بر آن (31) 

«بگو اگر راستگو هستید به من خبر بدهید که اگر عذاب خدا به سوي شما 
آید یا شما را رستاخیبز در رسد جز خدا را مي‌خوانید؟» (41 / انعام) 
«بگو کیست که شما را از ظلمت‌هاي خشكي و دریا نجات دهد؟ او را به 
زاري و نهاني مي‌خوانید که اگر ما را از اين ظلمت و خطر برهانید البته 1 
سیاس کراران اخواشی نید نیم کا شساساا هار هر آندوفت 
مي‌رهاند ولي شما باز شرك مي‌ورزید.»* (64 / انعام) 

این ایات دلالت دارد بر این که انسان به حسب فطرت و به حکم غريزه‌اي 
که دست آقر ینش در نهاد او به ودیعت گذاشته خ دا را 
مي‌خواند و رفع نیازهایش را از او مي‌خواهد. جز اين که هنگام 


رفاهیت و انش دلش به اسباب و وسایل تک و پی دا| مي‌کند و آن‌ها 
را در رفع حوایج شريك خدا قرار مي‌دهد و کمکم امر بر او 
مشتبه شده و چبین مي‌پبندارد که رفع نيا زمندي‌هایش 

(32) دعاها و آرزوهاي انسان 

را از خدا نمي‌خواهد بلکه مطلب درست برعکس است و به حکم 


5 استکبار و درخواست 


تص ار ار ات مرو اراس مس ای سا سا نو 
اجابتتان کنم و كساني که بزرگي فروشند و از عبادت من سرپيچي مي‌کنند 
بزودي سرافکنده به دوزج درایند,» (60 / مومن) این ایبه علاوه بر 
این که مردم را به دعاکردن دعوت مي کند و به ایشان نوید اجابت مي‌دهد 
دعا را عبادت شمرده و ترك کننده آن .را بة جهتم تعذدیتد مم‌تماید:. 
تمام اقسام عبادت به مقتضاي این آیه دعاست (دقت فرمائید) . 
هیا اه رویط و یه میت بر 
معا وتا مها کم آن 33 

روشن مي‌شود, مانند ایه: 

«قااغوةه مَخلصین له الدین - خدا را بخوانید در حالي که دین براي 
آخااض ک وهای (1۸ / فومتن) 

«و یَدْعُوتنا رغبا و رهبا و کائوا لنا خاشعین - و ما را از روي بیم و امید 
مي‌خوانند و در قبال ما خشوع پيشه بودند.» (90 / انبیاء) 
«پروردگارتان را به زاري و نهاني بخوانید. او تجاوزکاران 
رز دوست نسدارد. » (55 /اعراف) 

«آنگاه که بزوزد کارنشن را ندا داد, ندايي نهماني.. ۰ 9 براي خواندن 


تو پروردگارا تیره‌بخت نبوده‌ام.» (4 / مریم) 

«اجابت کند آنان را که ایمان آوردند و کارهاي شایسته کردند و 
از فضل ‏ _ 
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خود افزونشان دهد.» (26 / شوري) 

از اين آیات ارکان دعا و آداب دعاکننده بدست مي‌آید که عمده آن‌ها 
اخلاص در دعاست. يعني دعاکننده دلش با زبانش موافق باشد و دل از هر 
سببي ببرد و تنها به خدا ببندد. و لازمه 0 
دل‌نرمي و زاري و اصرار و ذکر و کار نيك و ایمان و ادب حضور و 
امتال آن است که در روایات ذکر شده است. 


6 دعوت الهي و توفیق دعا: 


۱ اسف داح وا بي عم برش دون!» 
ی اسخایت. کید و ند مر انطان آورند شاید رهبري شوند!» (186 / 
بقره) ۲ 

مفهوم دعا و نظام حاکم بر ان (35) ۲ 

این جمله فرع بر مطلبي است که از لوازم جمله قبلي است و آن این 
است که: چون خدا به بندگانش نزديك است و چيزي بین او و دعاي ایشان 
حایل نمي‌شود و هم به خودشان و هم به خواسته‌هایشان عنایت دارد. 
اما تم وم رن اس توت ام 
بایه این دعوت هی را احایت کر موه وش دوه این ضفات آو 
ایمان اورده و یقین داشته باشند که به ایشان نزديك است و 
دعاهایشان را به اجابت مي‌رساند شاید در خواندن او رهبردار 
شوند. (1 





دعا و دعوت حق 


1- المیزان ج 3, ص 42 . 

(36) دعاها 1 آرزوهاي انسان 

«ه دوه و الحق و الذین یعون من دونه لا یستجیبون لَهْم بشي ء الا... 
«دعوت حق خاص اوست و كکساني که جز او را مي‌خوانند به هیخ وجه 
اجابتشان نمي‌کنند. مگر چون آن کس که دو دست سوي آب برد که آب به 
دهانش رسد. اما اب به‌دهانش نخواهد رسید. و دعاي کافران جز در 
گمراهي نیست.» (14 / رعد) 

«ذعا» و «دعوت» به معناي توجه دادن نظر «مدَعَوْ» است به سوي 
«داعي» که غالبا با لفظ یا اشاره صورت مي‌گیرد. و استجابت و اجابت به 
معناي پذیرفتن دعوت داعي, و روي اوردن به سوي اوست. این است 
معناي دعاء, و اجابت. 

اقا ,ذزخواشسته. خاخت. دز نا و سرآوزدن: ضاخت. در 
استجابت, جزء معنا نیست, بلکه غایت و متمم معناي آن دوتاست. 
دعا و دعوت حق (37) 

چرا, این جهت در مفهوم دعا خوابیده که باید مدعو صاحب توجه و نظري 
باشد. که اگر بخواهد بتواند نظر خود را متوجه داعي بکند, و 
نیز باید صاحب قدرت 7 باشد که از استجابت دعا ناتوان و عاجز 
نگردد, و اما دعاکردن و خواندن كسي که درك و شعور نداشته, يا قدرت 
برآوردن حاجت را ندارد دعاي حقيقي نیست. هرچند صورت دعا را 
داشته باشد. 

دعاي غیر خدا خالي از استجابت. و دعاي کافران در ضلالت 
است. دعوت حق و با دعوت باطل این فرق را دارد که در دعوت 
حق مدعو دعوت را مي‌شنود و البته استجابت هم مي‌کند. 

این از صفات خداي تعالي و تقدس است., چم او شنواي دعا و قریب و 
جوابگوي دعاء و غفي و داراي رحجمت است: «أجیث َو الذاعآذا دعان تِ 
اجابت مي‌کنم دعوت دعاکننده 

(38) دعاها و آرزوهاي انسان 

را وقتي که مر( بخواند.» (186 / بقره) 

«اژعغوني آستجتب 2 - مرا بخوانید تا استجابتتان کنم.» 
(60/موّمن) ِ 

خداي تعالي در گفته‌هاي خود هیچ شرطي در استجابت دعا نکرده. جز این 
که حقیقت دعا محقق شود و تنها او دعوت شود نه غیر. (1) 


از سر آگره صایاللمطلیه الم رذاست فده که فرعم 

1- المیزان ج 22, ص 209 . 
دعا و تقدیر الهي و مقدرات (39) 
«...قلم تقدیر به هر چه تا روز قیامت خواهد بود جریان یافته و اگر همه 
آفزیدکان. بکو‌شند. توانند. تفعتی را که خدا. برای. تو. تنذاشته. به: تقو 
برسانند.» 
منظور این است که تمام حوادت و جریانات از طرف پروردگار مقدر شده 
و اسباب و وسایل تاثیر استقلالي و حقيقي در آن‌ها ندارند و تنها خداوند 
متعال است که ملك و سلطنتش دائمي بوده و اراده و مشیتش 
پیوسته نفوذ دارد و سررشته امور را همواره به دست داشته و به هر 
نحوي که بخواهد قی گر داتق, بنابراین باید تنها از او درخواست کرد و 
از او ساری نب 

از اه اطمار علیدالساام مکور 1 تعل فد مک 
ِ از مقدرات است.» 
مقدر شدن يك امر باعث نمي‌شود که بدون اسباب و وسایل وجود پیدا 
کند. (مثلاً _ 
(40 دعاها و ارزوهاي انسان 
چيزي که سوختن ان مقدر شده لازمه‌ اش این نیست که بدون جهت و با 
نبودن هیج امر سوزاننده‌اي بسوزد بلکه معنایش این است که | ۳ پا 
وسیله سوختن ديگري فراهم شده و آن را مي‌سوزاند,) و ۴9 خود يکي از 
بنابراین مقدر بودن يك امر با تاثیر دعا منافات ندارد زیرا معناي 
مقدربودنش این است که بواسطه دعاکردن و مستجاب شدن وجود بیابد, 
چنان که تقدیر سوختن معنایش این است که بوسیله وجود آتش در شرایط 
مخصوصي بسوزد. ۳ 
راز تحص و ابص اناد انیت ه فده 
فرمودند: 
«قضا را جزدعابرنمي‌گرداند.» 
و از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که: 
دعا و تقدیر الهي و مقدرات (41) 
«دعاقضائي را که محکم و پابرجاشده برمي‌گرداند.» 
و از حضرت موسي ببن جعفر علیه‌السلام روایت شسده که: 


«بر شما باد دعا کردن؛ زیرا دعا و درخواست از خدا| بلايي را که از 
مرحله قدر و قضا ره و جز امضاء آن نمانده (يعني تمامي 
اشبات. ان فراهم تدم ول هنوز ین خارع: وود دا نکردمر) 
برمي‌گرداند.» 
و از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که : 
«دعا قضاء پابرجا شده را برمي‌گرداند پس زیاد دعا کنید زیرا دعاکردن 
کلید رحمت‌هاي الهي و موجب برامدن حاجت‌هاست., و جز بوسیله دعا به 
چيزهايي که نزد خداست نمي‌توان نائل شد؛ و هر دري را که زیاد بكوبي 
الاخرو بازمي‌شود.» 
له ار اسارمضه اصوان در فانصا هه 
که 
(42) دعاها و آرزوهاي انسان 
درخواست را جدذي ور جفیعیم مي کند زیرا انسان هر چه بیشتر يك 
هدانت درخواست‌ها و دعاها پوسیله فطیرت 
«هادا مس م الصت ده في اه رل من عون الا تام 
«وقتي در دریا کارتان به سختي کشید و بیچاره شدید و نزديك شد غرق 
شوید آنوقت یک همه آلهه شود را که همواره از آن‌ها حاجت 
مي‌خواستید فراموش 
1 مان دس 56 
هدایت درخواست‌ها وان بوسیله فطرت (43) 
0 1[ لا خداي تعالي!» (67 / اسراء) 

س‌ سکم الت الب اغصتم» ۱ ۱ 
۳ از غعرق شسدن نجات داده و گرفتاري و بيچارگي‌تان را 
ترظ رف تون و رشما ربا ردیکر : به خشكي رسانید. دوباره از او و از 
دعاي او اعراض کردید.» (67 / اسراء) ۲ 
ایه فوق دلالت دارد بر این که یاد خداي‌تعالي هیچ وقت از دل ادمي بیرون 
نمي‌رود, و در هیچ حالي به غفلت سپرده نمي‌شود. 

و اگر انسان دعأ مي کند دار و فطرت او وادارش مي‌کند که در ضر | ء و 
۳ و در شدت و در رخاء او را بخواند. زیرا اگر بعضي از او اعراض 
مي‌کنند لابد او هست؛ و گرنه اگر چنین چيزي در ذات و فطرت ادمخه وجود 
نداشت دیگر اعراض معني نداشت, پس 
(44) دعاها و ارزوهاي انسان 
این که ایه مورد بت مي‌فرماید: انسان خداي را در 
بيچارگي‌هایش مي‌خواند ولي در خوشحالي‌ها از او اعراض مي‌کند 


هدایت مي‌شو 

«و کان اسان کفورا» (67 / اسراء) 

يعلي کفران نعمت عادت انسان است و از این جهت است که 

داراي طبیعت انساني است که همه سر و کارش با اسباب مادي و 

طبيعي است و در اثر عادت و خوکردن با اسباب مادي 0 

قتشت الامتای افو موی تسا این که دس آتیبمن عفت‌هایی ار 

او غوطه‌ور است. 

یه تون اه‌مان اغراضت ادمتین. از ان دا رون غیر اخال 
بيچارگي امري غريزي و فطري نیست بلکه امري عادي است. و عادت 

رستتي است ال انیت اون یه کزان تمهت :وم دزد 

در ایه فوق دليلي مهم بر توحید ربوبیت الهي هست و حاصلش این است 

که اگر ادمي در حادثه‌اي کار دلش به جايي برسد که از هر سببي از 

اسباب ظاهري جهان منقطع و مایوس شود از کلیه سبب و از اصل سبب 

منقطع نمي‌شود. و امید نجاتش به كلي باطل نمي‌گردد بلکه هنوز امید 

نجات داشته و به سببي که تواناي بر اموري باشد که هیچ سببي قادر در آن 

نیست. امیدوار است. 

در واقع اگر چنین سببي که مافوق همه اسباب عالم و مسبب همه 

ان‌ها يعني خداي سبحان وجود نمي‌داشت چرا بايستي در دل ادمي و در 

فطرت او چنین ارتباط و تعلقي یافت مي‌شد ؟(1) 

1- المیزان جح 25 ص 260 . 

(46) دعاها و ارزوهاي انسان 





تحلیل روايتي درباره دعاو درخواست‌هاي انسان 


از پیغمبر اکرم صلي الله علیه آله روایت شده که خداوند سوت است: 
«آفريده‌اي نیست که به آفریده ديگري پناهنده شود جز این که اسباب 
آسمان‌ها و زمین را از او ببرم. پس اگر چيزي خواهد عطا نکنم و اگر مرا 
خواند اجابت ننمایم و افريده‌اي نیست که تنها به من پناهنده شود جز این 
که آسمان‌ها و زمین را ضامن روزي او کنم اگر دعا کند مستجاب گردانم و 
اگر چيزي درخواست کند عطا نمایم و اگر طلب ام تفر کند او 1 
بیامرزم.» 

تحلیل روايتي درباره دعا و درخواست‌هاي انسان (47) 


1 رابطه اسباب ظاهري با درخواست‌هاي فطري 


مطلبي را که اين روایت افاده مي‌کند همان اخلاص در دعا است و منظور 
باطل کردن سببیت و وساطت اسبابي که خداوند عالم آن‌ها را واسطه و 
وسیله براي رسیدن اشیاء به حوائجح وجودي خودشان قرارداده نیست, و 
البته اسباب و وسایل هم علت مستقل و فیاض وجود نیستند (بلکه مجراي 
فیض وجودند,) و انسان این مطلب را با يك شعور و ادراك باطني درك 
مي کند, ی 
نيازهاي او را مرتفع مي‌سازد و کار او قابل تخلف نیست. ولي کارهايي که 
از اسباب ظاهري ساخته است تخلف بردار بوده و قابل اعتماد نیست. 
بنابراین, آن نيرويي که سرچشمه هر وجودي است., و آن پایه محکمي که 


هر 

(48) دعاها و آرزوهاي انسان 

موجودي به او متكکي و نیازمند است غیر از این اسباب و وسایل ظاهري 
مي‌باشد. انسان نباید تمام اعتمادش بر اسباب ظاهري بوده و سخت به 
آن‌ها بچسبد و کارساز حقيقي را فراموش کند . 

این حفیقت را با کمترین توجه به باطن ۱ خود مي‌توان دریافت؛ 
بنابراین هرگاه انسان جچيزي را خواست و خواسته‌اش به وقوع پیوست 
کشف مي‌کند که حاجت خود را که با ادراك باطني از راه اسیاب" درك 
نموده از خدا خواسته و خدا| هم آن را افاضه فرموده است. 
ولي هرگاه چيزي را از اسباب خواست این دیگر از روي ادراك فطري و 
بای سس اک ار و سای اسست نب عراس نماض ای |[ 
دست داده, و این از مواردي است که باطن با ظاهر مخالفت 
دارد. 

تحلیل روايتي درباره دعا و درخواست‌هاي انسان (49) 


2 - نظام فطري و نظام خيالي حاکم بر دعا و درخواست‌هاي انسان 


بسا اتفاق مي‌افتد انساني جچيزي را دوست داشته و همت بر تحصیل آن 
قت مان ولي موقعي که بر ۳ دست مي‌يابد مي بیند که براي امور 
پزستوحن بو محبوب وین وان آور ات لظ آن را ها کر و به ان آمر 
مهمتر مي‌پردازد. و بسا از چيزي فرار مي‌کند و از ضرر و خطر آن 
مي‌هراسد ولي موقعي که اتفاقا با ]۵ مصادف مي‌ شود مي بیند از چيزهايي 
را که با علاقه مخصوصي نگهداري مي‌کرده برایش بهتر و سودبخش‌تر 
است لذا دنبال همان را گرفته و دست 7 برمي‌دارد. 
همچنین کودك مریض هنگامي‌که داروي تلخي را به و تکلیف مي‌کنند از 
خوردن آن خودداري کرده و گریه و زاري آغاز ِِ در صورتي که با 
ادراك باطني و فطري‌اش 

(50) دعاها و آرزوهاي انسان ۱ 

خواستار سلامتي بوده و به مقتضاي ان درخواست دارو مي‌نماید. ولي 
دونظام اداره مي‌شود: ز یکی نظام فطري که موافق باشعور باطني است, و 
فرکر: نظام‌الی کم طنق, اد ات ظا هر ی نیم من‌شود. در تضاام ارت 
عبط و خطایی وجود تذارنر در.ضورتی که.خطا و اشتیاه در نظام‌عبالن 
۱ چه‌بساآدمي به‌حسب صورت خيالي‌خودش‌چيزي را مي‌خواهد 
در حالي که زبان فطرتش همین خواستن را به درخواست چیز ديگري 
تفسیر مي‌کند. (1) 

1 المیران ج در رن 19 

فخلیل رای ور بارن دعا ه درخماست‌های اسان (51) 


فصل دوم: انواع دعا 


دعاهاي قابل قبول و دعاهاي غیرقابل قبول 


«فقل ارَعَیتَکم ان تم عَدذاث الله آو اَتْكَمٌ السْاعَة آغبر اللّه 
وان ۵ 

«بگو به من خبر بدهید اگر راست مي‌گویید در صورتي که عذاب خدا شما 
را دریابد و يا قیامتتان بپا شود, آیا باز هم غیرخدا را مي‌خوانید؟ نه بلکه تنها 
و تنها او را مي‌خوانید. پس اگر بخواهد حاجت‌تان را برمي‌آورد.» 
(40 / انعام) 

مسئله قیامت قضائي است محتوم که درخواست نشدن آن ممکن نیست؛ 
همچنان که ممکن نیست انسان به طور حقیقت آن را طلب کند. 

)52( 

اما عذاب الهي, اگر رفع آن عذاب را از مسیر واقعي‌اش بخواهد, يعني 
توبه کند و ایمان حقيقي به خدا بیاورد که به طور قطع حاجت را برمي‌آورد. 
همچنان که از قوم یونس عذاب را برداشت. چون رفع ان را از مسیر 
واقعي اش خواستند, يعني توبه کردند و ایمان حقيقي اوردند. (1) 


دعاهاي مکرآمیز و بي‌موقع 


1- المیزان ج 30. ص 320 . 

ادراکات اعظاشده بة انسان ( 53 

اگر دعا را از مسیر واقعي خود نکنند بلکه بخواهند کلاه بگذارند و براي 
خواستن حقيقي نیست بلکه مکر و نیرنگ است. 

هر سر اس همچنان که نظیر آن را خداي تعالي از 
فرعون حکایت کرده. که وقتي دچار غرق شد. گفت: «ایمان آوردم که 
معبودي به غیر آن که بني اسرائیل بوي ایمان آورده‌اند بیست و 
من یز از مسلمانانم. ۳ (91 / یونس) 

خداي تعالي در پاسخش فرمود: 

دسا الا سار میا ۱ اسن کته سرت فساو رازاب 
وس 

قرآن مجید از اقوامي دیگر حکایت کرده که وقتي دچار عذاب خدا شدند, 
ی «اي واي بر ما که ما ستمکار بوده‌ایم, و مرتب این دعا را 
مي‌کنند تا ما به کلي انان را درو کرده 

(54) دعاها و آرزوهاي انسان 


فا پرلم وین ظا هریج بان اخعنال 


«رب آورغنی آن کر نقعتل الني آلعفت تست 66 
«پروردگارا نصیبم کن که شکر آن نعمت‌ها که به من و پدر و مادرم انعام 
فرمودي بجاي آورم, و اعمال صالج که مایه خشنودي تو باشد 
انجام دهم... .» (15 / احقاف) 
خداي تعالي در این آیه آن نعمني را که سائل درخواست کرده نام نبرده ۳ 
همه نعمت‌هاي ظاهري چون حیات و رزق و شعور و اراده. و همچنین 
نعمت‌هاي باطني مانند ایمان به خدا و اسلام و خشوع و توکل بر خدا و 
او 
1- ار ۱ ۱ 
در حماه «رّن و نی ناش نَعمَتَكّ,» درخواست این است که نعمت ننا 
بر او را ازر اتف انتره بدارد تا با اظهار قولي و عملي نعمت او را اظهار 
# شکر و اظهار قولي روشن است, اما شکر عملي این است که 
نعمت‌هاي خدا را طوري استعمال کند که همه بفهمند نعمت وي از خداي 
سبحان است. و خدا آن را به وی ارزاني داشته و از تاحیه خود او نیست. 
لازمه استعمال اين‌طوري این است که عبودیت و مملوکیت این انسان در 
گفتار و کردارش هویدا| باشد. 
در ادامه ایه مي‌فهماند که شکر نامبرده. هم از طرف خود 
گوینده است و هم از طرف پدر و مادرش, در حقیقت فرزند بعد از 
درگذشت پدر و مادرش زیان کر کويبي برای. انان. آفنت: 
(56) دعاها و آرزوهاي انسان 
عبارت «و آن اَعْمَل صالحا تضیة,» (15 / احقاف) سوال ديگري است 
متمم سوال شکر. چون شکر نعمت چيزي است که ظاهر انسان را 
زیت مي‌دهد, و صلاحیت پذیرفتن داي تعالي زيوري است که 
تاطن اعفال را می‌ارایذدو ان را برای ختدا خالض می‌سازد. (1) 


فضا برای اضلا سل بان 


1- المیزان ج 36, ص 13 . 
ِ مرا اصلاح نسل انسان 3 

۱ , ذریه مرا هم 17 اصلاح فرما...!» 
3 در «دریه» به این معناست که اج را در ایشان ایجاد کند و 
خفن اش انعاد از تاخیه خ امس مان این می‌نسند. که تسه ۱ 
مق بم. عقا ضاله تساه وه اشت ال صالته کار 
دلهمایشان را به صلاح بکشاند. 
اگر کلمه اصلاح را مقید به قید «لي» «براي من» کرد و گفت: ذریه‌ام را 
براي من اصلاح کن؛ براي این بود که بفهماند اصلاحي درخواست مي کند 
که خود او از اصلاح آنان بهره مند مي شود يعني ذریه او به وي احسان 
کنند, همانطور که او به پدر و مادرش احسان مي‌کرد. 
(58) دعاها و آرزوهاي انسان 
خلاضته.دعا این است که خدا شکر عتی و غمل ضاله را به هی الما کنو 
و او را نیکوکار به پدر و مادرش سازد, و ذریه‌اش را براي او چنان کند که 
او را براي پدر و مادرش کرده بود. 
تشحر عفت خدا به.معنای حتیفی‌اش آین. است. که. تدم شدا خالض. براه 
خدا| باشد, یس بر کارت معناي دا به درخواست خلوص نیت و 


ضلاج عم اس (۱) 


1- المیزان ج 36, ص 14 . 

خواست‌هاي اخروي اسان و شرایط تحفق ۳ (59) 

«و من آراد الاخته گر سعي لها سَعتها و هو مومن قأَولك 
ک ان شیم ع؟ وزا ۷ 

«و هر که آخرت ۳ بخواهد و کوشش خود را همه براي رسیدن به آن قرار 
دهد انان سعي‌شان قبول شنده و صاحب اجر خواهند بود.» (19 
اسراء) 

از عبارت «و سَعي لها سَعیها - هر که کوشش کند و مجدانه کوشش کند و 
كوششي کند که مخثص به آخرت است:» چنین استفاده مي‌ شود که سعي 
براي آخرت باید طوري باشد که لایق به آن باشد, مثل این که کمال جدیت 
را در حسن عمل به خرج دهد و حسن عمل را هم از عقل قطعي و یا 
حجت شسرعي گرفته باشد. و معناي جمله «و هو مَوْمنْ,» این است که 
اين سعي را در حالي کند که ایمان به خدا داشته باشد, و این خود 
(60) دعاها و ارزوهاي انسان 

اعتراف به يکي از این سه نداشته باشد خداي سبحان او را در کلام 
مجیدش موّمن به خود نمي‌داند, , و آیات قزانی در این‌بارخ»بشسیار انست. 
معناي جمله «کان سَعَيْهُمْ قشکورا,» این است که خداوند عمل چنین 
كساني را با حسن ول و ثثاء بر آنان شکرگزاري مي‌کند. و 
شکر گزاري خدا در برابر عمل بنده عبارت است از تفضل او بر وي. 
اري همین که خداوند پاداش نيیلك به بنده‌اش مي‌دهد تفضل او بر بنده 
است وگرنه وظیفه بنده تلد حی مولاي خویش است و نباید خود را طلبکار 
بداند, یس ثواب دادن تفضل 4 مولاست, و نا خواندنش بر بنده 
تفضلي است بالاي تفضلي دیگر واللَهْ ذ والقضّل القظیم ! 

خواست‌هاي اخروي انسان و شرایط تحقق آن (61) 

اين دو آیه دلالت دارند بر این که اسباب اخروي عبارتند از اعمال و بس. و 
اعمال سبب‌هايي هستند که هرگز از غایات و نتایج خود تخلف ندارند. به 
خلاف اسباب دنيوي که تخلف‌پذیر است زیرا درباره اسباب اخروي فر‌مود: 
«َأَولّكَ کان: سره مرا > ووا ره اسات دوم فرمووی «ععاا ره 
فیها ما تشاء [ ۳ رید - يعني هر که دنياي زودگذر را بخواهد ما هم برایش 
در آن عد 2 هر قدر که بخواهیم و براي هرکس که 
بخواهیم مي‌دهيم و انگاه جهنم را برایش معین مي‌کنيم که... .» (18 
/ اسراء)(1) 
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«من کتاز رید العاجلَءة عّلن | له فیها ما تشاء لقن توت :۷ 
نو هو که ناخ وود کر را مهد ما هم اجه را کفرمی خوا هد معجاا به او 
0 ۳ ۱۳ 
بخواهیم.» (18 / اسراء) 

پس امر به دست ماست نه به اختیار او, و اثر. هر چه هست در اراده 
ماست نه در اراده او. این روش را درباره همه دنیاطلبان اعمال 
نمي‌کنیم بلکه در حق هر کس که خواستیم بکار مي‌بنديم . 

تا هرز خواست‌هاي دنيوي انسان (63) 

چون اراده فعلیه خداي عز و جل نسبت به هر چیز عبارت است از فراهم 
شدن اسباب خارجي و رسیدن آن به حجد علیت تأمه, لذ| باید گفت: ۳۳1 
شریفه دلالت بر این دارد که هر انسان دنیاطلب از دنیا آن مقداري که 
اسباب تا کند. و عواملي که خداوند در عالم به جریان انداخته 
و به تقدیر خود هرکدام را اثري داده مساعدت نماید رزق 
مي‌خورد. پس دنب‌اطلب جز به پاره‌اي از انچه مي‌خواهد نمي‌رسد, هر 
چند به پاره‌اي از انچه که مي‌خواهد و به زبان تکوین مسئللت 
مي‌نماید نائل مي‌شود. لکن جز آن مقدار که ِِ«ِ ِ اسپاب را به سویش 
به جریان بیندازد نائل نمي‌گردد... «و اللَهْ من ورائهمٌ ةٌ محیط.» (20 /بروج) 
خداي سبحان در جاي دیگر این حقیقت را به زبان دکری در آیه دیگر بیان 
فر موده: 

«اگر نبود که مردم يك نحو زندگي مي‌کنند. و همه محکوم به قانون اسباب 
و عللند, و در ر 

(64) دعاها و ارزوهاي انسان 

این قانون فرقي میان کافر و مومن نیست., و هر يك از اين دو فریق به 
عوامل غني و تروت مصادف شود ثروتمند گشته و هر يك به عوامل 
مخالف آن برخورد کند فقیر مي‌شود, چه موّمن و چه کافر, ما کفار را به 
مزید نعمت‌هاي دنيوي اختصاص مي‌داديم. چون نعمت‌هاي هت 
در نزد ماو در بازار ارت ارج و قيمتي ندارد.» (35 / زخرف) 
)1( 


دعابراي امور دنيوي و اخروي 


«قمن الّاس مَن َفُول نا اینا هي الذلیا.ر» 

«و از مردم كسي است که گوید: پروردگارا به ما در دنیا بده, و در 
1- المی زان ج 25, ص 114 . 

دعا براي امور دنيوي و اخروي (65) 

را بهعره‌اي نیست.» 

تسه[ ربا ات في الا حسَته و في‌الاخرن حستة و 
قنا غغذاب الثار,» 

«و از یشان کسی اسنت که کوید: پروردگارا به ما در دنیا حسنه‌اي ده, و 
در آخرت حسنه‌اي. و ما را غذاب اتتشن دز ِ« 

«آنان از آنچه فراهم آورده‌اند بهره‌اي دارند و خدا حساب کردنش سریع 
است.» (200 تا 202 / بقره) 

منظور از «ناس» مردم, در آبه فوق, مطلق افراد انسان است اعم از 
كافري که به آخرت کاري ندارد, و یا مومني که جز به آنچه نزد خدا است 
علاقه‌اي نداشته و اگر 

(66) دعاها و ارزوهاي انسان 

احیانا چيزي از دنبا را بخواهد جز آنچه را خدا راضي است 
منظور از گفتن و دعا کردن, خواستن به زبان حال است نه تنها جاري 
کردن سخني بر زبان. معناي ایه چنین مي‌شود: «دسته‌اي از مردم جز دنیا 
نمي‌خواهند و بهره‌اي از آخرت ندارند, و دسته‌اي جز آنچه را خدا مي‌پسندد 
نمي‌خواهند. خواه در دنیا باشد و خواه در آخرت. و اینان در آخرت بهره‌مند 
خواهند بود.» 

از اینجا نکته این که در دعاي اهل آخرت حتي نسبت به امور دنيوي لفظ 
«حسنه» دکر شده.ولی در دغا اهل دنیا دکر تشده روشن می‌شود: و آن 
این که, اهل دنیا تمام لذایذ و زخارف دنیا را دوست دارند ولي اهل آخرت 
امور دنيوي و اخروي را دو دسته کرده‌اند بعضي را «حسنه» و بعضي را 
«سیثه» مي‌دانند و نظرشان تنها معطوف به امور حسنه است خواه در 
دنا باشد و خواه در آخرت. (1 

دعا براي امور دنيوي و اخروي (67) 


دعاهاي حق و دعاهاي باطل 


«لَوْ وه الخو..» 

«دعوت حق خضاص اوست... .» (14 /رعد) 

حق و باطل گويي دعا را میان خود به دو قسم تقسیم مي‌کنند. يك قسم از 
دعادعاي حق است., که هرز از استجابت تخلف ندارد, و قسم دیگر دعاي 
باطل است, و آن دعائي 
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است که به سوي هدف اجابت هدایت نمي‌شود. مانند دعا و 
خواندن كسي که دعا را نمي‌شنود, و يا قدرت بر استجابت ندارد. 
ایات قبل از ایه فوق در قران. قدرت و علم عجیب خدا را 
خاطرتشان می‌تساز ند, و در این آية این معنا را تذ کر می‌دهد که.: 

حقیقت دعا و استجابت هم خاص اوست., و او همان‌طور که عالم و قادر 
است, اجابت‌کننده دعا هم هست., و این معنا را در ایه از دو طریق اثبات 
نموده. يكي طریق اثبات حق دعا براي خداء. يكي نفي ان از غیر خدا. 
)1( 


داي شز 
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دعاي شرّ (69) ۱ 

«و یذ الائسان بالشد دعاعه بالحیُّر کان الانسان عَجولا» 

نو انسان با شوقی که خیر .و متفعت خود را می‌خواهد.خه بسا به ناداتی 
شر و زیان خود را مي‌طلبد. و انسان بسیار شتاب‌کننده 
است ا!» (11 / اسراء) 

مقصود اد اه فهی این انسنت کنه. انسان: شر را می‌خواتد و از 
ان درخواست مي‌کند. درخواستي عین درخواست کردن خیر, و 
سوال و طلبي عین سوال خیر. 

مراد هه این که فرموده: «انسان عجول است:» این است 
که او وقتي چيزي را طلب مي‌کند صبر و حوصله به خرج نمي‌دهد در 
جهات صلاح و فساد خود نمي‌اندیشد تا در انچه طلب مي‌کند راه خیر 
برایش هویدا روم و از ان راه 

(70) كِِّ 9 ارزوهاي انسان 

کر ۱ اک 0 ۳ 
ننیجه گاهي ۳ امر شري از ات ۳۳ که مان خسارت و زحمتش 
مي‌شود: و گاهي هم خيري بوده که از آن منتفع مي‌گردد. 

جنس بشر عجول است و به خاطر همین عجله‌اش میان خیر و شر فرق 
نمي‌گذارد بلکه هرچه بیشتر پیش بیاید همان را مي‌خواهد بدون این که خیر 
و شر را از هم جدا و حق را از باطل تشخیص دهد. 

منظور از دعاء مطلق طلب است چه این که به لفظ دعاباشد 
و چه این که بدون لفظ صورت گیرد و بصورت سعي و عمل بوده 
باشد, چه همه این‌ها دعا و درخواست از خداست., حتي از كکسي هم که به 
خدا| معتقد نبوده و توجهي به 

دعاي شر (71) 

درخواست از خدا ندارد دعاست. چون در حقیقت غیر از خد 
معطي و مانعمي وجود ندارد. (1) 
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)73( 


فصل سوم: اجابت دعا 


دءا و وسایل رسیدن به همدف آن 


از پیغمبر اکرم صلي الله علیه وآله روایت شده که فرمو 

... خدا| را نگهدار تا تو را نگهداري کند, خدا را دار تا او را 0 
۳1 هنگام رفاه و آسایش با خدا| آشتتاتی بورز تا به وقت سختي 
گرفتاري تو را بشناسد, هرگاه جچيزي خواستي از خدا بخواه, ۱ 
باري جستي از خدا بجوي, همان قلم تقدپر به هر چه تاروز 
قيیامت خواهد بود جریان یافته و اگر همه افریدگان بکوشند نتوانند 
نفععي را که خدا براي تو ننوشته به تو برسانند.» 
)74 

1 .تور از اشتتایین با خدا در روز رفام.و آسایتتن اين, اشت؛: که 
هرگاه كکسي خدا را در وقت اسایش و فراخ دستي فرام وش کند در 
حقیقت اسباب را در فراهم کردن آسایش و راحتي خود مستقل دانسته 
است. و معناي این که خدا را در حال گرفتاري و بيچارگي مي‌خواند این 
است که در چنین شرايطي به پروردگاري او اعتقاد دارد, در صورتي که این 
صفت او اختصاصي به حال بيچارگي و درماندگي بندکان نداشته بلکه 
در هر حال و هر تقدیر چنین است پس او پروردگارش را نخوانده, 
لذا دعایش مستجاب نمي‌شود. 

این معني را از اطلاق آیه «تسوا اللدَ قَتَسيْم _ خدا را فراموش کردند خدا 
هم ایشان را فراموش کرد,» (67 / توبه) مي‌توان استفاده کرد. 

2 - منظور از این که مي‌فرماید: (هرگاه چيزي خواستي از خدا بخواه,) این 
است که 

ادراکات اعطاشده به انسان (75) 

انسان باید هنگام درخواست يك مطلبي با ياري جستن در 
امري حقیقتا اتکاء و دلبستگي‌اش به خدا باشد زی را این 
اسباب عادي که در دست ماست جز به همان اندازه‌اي که خدا براي 
آن‌ها مقرر فرموده ائري ندارند و حقیقت امر و تتازبد در دست 
خداست. 

بنده براي رفع نيازمندي‌هاي خود باید متوجه پیشگاه كبريايي شود و بر 
اسباب و وسایل اعتماد نکند هرچند که خدا, کار را جز از مجراي 
اسباب انجام نخواهد داد. 

انسان نباید تکیه‌گاه خود را اسباب قرار دهد ولي آن‌ها را 
هم نباید لغعو بشمارد و بخواهد از غیر راه ان‌ها به مقاصد 
خود برسد. 
كکسي که چيزي را بدون اسباب از خدا مي‌خواهد مانند كکسي است که از 


انسان بدون استعمال چشم و گوش انتظار دیدن و شنیدن دارد و كکسي که 
جشم به اسباب دوخته و 

(76( دعاها و آرزوهاي انسان 

توجه به پروردگار ندارد مانند كسي است که به‌طور كلي از خود انسان 
غفلت کرده است و مستقلاً از دست او چيزي مي‌خواهد با از چشم و 
گوش او انتظار نگاه کردن و گوش دادن دارد. (1) 
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دعا و وسایل رسیدن به هدف ان 77 


رابطه دعا با هدف دء] 


«لءه دغوه الحق ... و ماذایاء الکف رین الا في صلل,» 
«دعوت حق خاص اوست... دعاي کافران جز در گمراهي نیست .» [14 / 
رعد) 

خداي سبحان در آخر آیه, گفتار خود را تأکید نموده و فرموده: 3 ما دَعوّا 
الکافرین الا في صلال,» اين جمله به يك حقیقت اصیل ديگري اشاره 
مي کند, و ان این است که سیب دای تست مکنر آن. کف عرض آن 
خداي سبحان است, چون اوست علیم و قدیر و غني و صاحب 
رحمت. پس براي دعا هیچ راهي نیست مگر همان راه توجه به 
خداي‌تعالي. . 

(] دعاها و ارتوهای اتساه ۱ 

بنابراین كکسي که غیر خدا را مي‌خواند و ان راغرض و هدف قرار مي‌دهد, 
رابطه دعاي خود و همدف دعا را از دست داده, و در حقیقت 
دعایش. راه را گم کرده است. چون ضلالت به همین معناست که چيزي از 
راه بیرون شود, و راهن تتتماید که آن:(۱ به مطلوبش نرساند. (1( 


خوف و رجاء نسبت به نتیجه دعا 


.. أدع وا تشحو لا اون بذع]اء رني شقبا, « 
«.. و پروردگارم را مي‌خوانم شاید در مورد دعاي پروردگارم شقي و 
محروم 
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خوف و رجاء نسبت به نتیجه دعا (79) 
نباشم!» (48 / مریم) 
در اول این آنتة وعده مربم علیهاالسلام مي‌دهد به کناره‌گيري و 
ذوری از مش کین و از اضنام آنان تا با خدای خود خلوت نموده و 
خالص او را بخواند, تا «شاید» دعایش بي‌ثمر نشود, و اگر در اين کار 
اظهار رجاء و امید کرد. براي این بود. که این‌گونه اسباب. پعني 
«دعا» و توجه به سوي خدا و امثال آن, اسبابي نیست که چيزي را بر 
خدا واجب کند, بلکه اگر خدا در مقابل آن ثوابي بدهد و 0 
مرحمت کند و يا هر باداش نيك ديگري بدهد, همه از باب تفضل 
است., علاوه بر این که ملاك امور خاتمه آن است و جز خدا كکسي 
از غیب و از عاقبت امور خبر ندارد. 
(80) دعاها و ارزوهاي انسان 
)1 
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خوف و رجاء نسبت به نتیجه دعا (81) 


شرایط اجماببت دع ]| 


ان تعالي که گفتارش حق است فر موده: 
ببآخستت دوه الذاع اذا دعان...!» 
0 دعا کننده را وقتي اجابت مي‌کنم که مرا بخواند.»(186 / 


بقره) 
«ارعغوني آستَجت لکَم ‏ مرا بخوانید تا اجابت کنم!» (60 
/ موّمن) 


و اين گفتار خود را به هیچ قيدي مقید نکرد. در نتیجه فهماند 
که وقتي عبد از روي جد دعا کند و يا «دعابازي» نکند و قلبش در 
دعاي جدي جز به خداي تعالي متعلق نباشد, بلکه از غیر خدا قطع و متوجه 
و ملتجي به درگاه او شود البته 

(82) دعاها و ارزوهاي انسان 

در ذیل ایات مورد بحت, انقطاع مزبور رابه عنوان متمم 
هت بیان نموده و فرموده است: 

«شما در برخورد با پیشآمدهاي دريايي به‌طور کلي از هر چيزي منقطع 
کته و با راهنمايي فطرت‌تان موجه درگاه پروردگار مي‌ شوید؛, و خدا 
دعاي شما را اجابت نموده و به سوي خشكي نجاتتان مي‌دهد....» (67 / 
اسراء) 

و از احتجاج مزب ور چنین استفاده مي‌ش ود که خداي سبحان وقتي 
بنده‌اش از هر چیز منقطع گشته و از صمیم دل و قلبي فارغ و 
سالم رو به درگاه او برد, او دعایش را مستجاب کند. 

در حالي که اگر توجه خود را از درگاه خدا منقطع ساخته و روبه سوي 
فی رخدا| 

شرایط اجابت دعا (83) 

آورد و هر چه از صمیم قلب دعا کند دعایش را مستجاب نمي‌کند, البته نه 
این که مي‌تواند و نمي‌کند. بلکه نمي‌تواند مستجاب کند. 

مسئله دریا مثال بارزي بود که به‌عنوان نمونه اوردیم وگرنه مسلمانان اگر 
در خشکي هم به این طور که در دریا خدا را مي‌خوانند بخوانند قطعا 
ناامید تقی کر دنت 

در آیه فوق مقابله دعاي مسلمین و کفار مطرح نیست بلکه قرآن کریم 
مقابله را میان دعاي مشرکین به درگاه بت‌ها و دعاي آن‌ها به درگاه خداي 
سبحان انداخته است که در صورت نااميدي از هر چیز و انقطاع از سایر 
اسباب اگر مشرکین رو به درگاه خدا| زوا و تا دعایشان مستجاب مي‌ شود 


(1) 
1- المیزان ج 25 ص 221 . 
(84) دعاها و آرزوهاي انسان 


«و اذا سَألّك عبادي علي قائي قریث أجیثٍ دَعَوة الداع اذا دعان,» 
«و هر گاه بندگانم مرا از نو پرسند. من نزدیکم, چون صاحب دعا مدا 
بخواند دعايش را اجابت کنم., پس مرا اجابت کنند, و به من تما ند 
شاید رهبري شوند.» (186 / بقره) 
این ایه موضوع دعارا با خوش‌ترین و لطیف‌ترین شیوه و 
زیباترین 
شرط قبولي بدون قید و شرط دعاها (85) 
وجهمي بیان کرده است و نکات دقیق چندي در آن به کار رفته 
که اهمیت فوق‌العاده مطللب را مي‌رساند: 
1 - پایه سخن بر گويندگي ذات اقدس الهي به طور متکلم وحده گذاشته 
شده, نه این که در کلام غایب پا نظیر ان فرض شود. این بر کمال عنایت 
به موضوع دلالت دارد. 
2 به جاي این که مثلاً گفته شود: : «هرگاه مردم بپرسند,» لفظ «عبادي» 
انتخاب شده يعلي هرگاه بند گانم مرا از تو جویند. این بر غایت #۳ و 
و 
3 - اقتضاي کلام این بود که گفته شود: «هر گاه بندگانم مرا از تو پرسند 
بگو که او نزديك است:» ولي واسطه - حذف شده و گفته شده: 
مقاتي قريبٌ - من نزدیکم!» 

- این جمله با «لِنْ» تأکید شده است. 
: . موضوع قرب خدا با وصف «قریبٍ» بیان شده که 
دلالت 
(86) دعاها و آرزوهاي انسان 
بر دوام تسوت دارد نه تسا سل : 
6 اجابت با صیفه مضارء «أجیث» ذکر شسده که دلالت بر 
نجدد و استمرار تختحاستد: 
7 اجابت دعابه جمله «اذا دعان» قید شده يعني «در صورتي که مرا 
بخواند,» 
این قید زاید بر اصل مطلب نیست. چون فرض کلام دعا کردن است و 
فایده چنین قيدي این است که اجابت به هیچ قید و شرطي مشروط 
نبیست» و بدون شرط دعاي صاحب دعا به اجابت خواهد رسید» نظیر اش 
«اذغعُوني آشتجت اک مرا بخوانید تا اجابتتان کنم,» (60 / مومن) که 
«شسرط است ایت را تنها «دعا کردن» قرار داده است. هر يلك از 
نکات بالا به نوبه خود بر شدت عنایت به امر دعا دلالت دارد و از 


ای هه ای اه کش ای نت مس 
ضمیر متکلم این تنهِ] آيه‌اي است در قرآن مجید که این 
اش اس اراس( 

ای ی وا و 

دز آن تکرار شنده است: 

1- المیزان ج 3, ص 41 . 

(88) دعاها و آرزوهاي انسان 


دعا و توجه فطري به خدا در شداید 


تسه ها فنتکتسم الست اه و۳۵ 5 بح ] 

ی اوه و و تا وه 
او زاري مي‌کنید.» ِِ / نحل) 
تمامي نعمت‌هايي که نزد شماست همه از انعام خدا| بر شماست., و تنها 
خودتان هم این معنا را مي‌دانید و همین شمائید که وقتي حالتانِ بد مي‌شود 
صدایتان را به تنضرع و زاري به درگاه او بلند مي‌کنید. آري تنه] به 
درگاه او نه درگاهي دیگر, چه اگر درگاه ديگري سراغ داشتید ولو براي 
یکبار به آن درگاه موجه مي شدید؛ و 
شرط قبولي بدون قید و شرط دعاها (89) 
نشسدید و نخواهید شد؛, پس تنها خداي سبحان منعم نعمت‌هاي شما 
و برطرف سازنده گرفتاري‌هاي شماست, پس چرا با این حال در برابرش 
به عبادت خاضع نمي‌ شوید و او را اطاعت نمي‌کنید؟ 
استغاثه به خداي‌تعالي و تضرع به درگاه او در هنگام برخورد پا مصائب و 
هجوم شدايدي که امید انسان از هر جايي و از هر سببي قطع مي‌شود 
مطلبي است ضروري» و انسان‌ها هر چند هم که دین نداشته باشند و به 
خداي سبحان ایمان نیاورده باشند باز در هنگام هجوم شداید اگر به وجدان 
خود مراجعه نمایند مي‌يابند که امیدشان قطع نشده, و هنوز به جايي 
دل بسته‌اند. 
ایا ممکن است اميدي بدون امیدوار کننده‌اي تحفق یابد, پس همین وجود 
امید دلیل است بر وجود كکسي که به او امید برده شود. 
(90) دعاها و آرزوهاي انسان 
این حقیعتی است که اسان در زات خهد آخترا بافته و فرش یدان کم 
مي‌کند هرچند که شواغل او را غافل ساخته, و زخارف مادي او را به خود 
جذب کرده باشد. لکن همین انسان وقتي در محاصره بلایا قرار گرفته و 
چاره از هر جهت از دستش بریده شده آن وقت است که آن. خفیفشنی 
که اسباب ظاهري تاکنتون پنهانش مي‌داشت ظهور کرده و دلش به 
آن.فتغلق. می‌شوور ۵ آن عسارت. است. از تن که اه نیکست به: مه 
اسباب داده, و او خداي عزاسمه است 1(۰) 


کیست آن که دعاي وامانده را استجابت کند؟ 


1- المیزان ج 24 ص 144 . 

دعا و توجه فطري به خدا در شداید (91) 

«أََنْ یُجیتٌٍ الَفْصَطة اذا دعاغ و یکشف الشوء...؟» (62 / نمل) 

۳۷ به اجابت مضطر وقتي که او را بخواند, همان استجابت خداست 
دعاي دعاکنندگان راء و این که حوائجشان را ستزا وزو کر قید 
اضطرار را در بین آورده. براي این است که در حال اضطرار 
دعاي داعي از حقیقت برخوردار است و دیگر گزاف نیست. چون 
تا آدمي بیچاره نشود, دعایش آن واقعیت و حقیقت را که در حال اضطرار 
واجد است ندارد, و این خيلي روشن است. 

قید ديگري براي دعا آورد. و آن این است که فرمود: «اذا دَعاهة» يعني 
«وقتي او را بخواند,» و اين براي‌آن است که بفهماند خدا وقتي دعا را 
مستجاب مي‌کند که دعاکننده به 

(92) دعاها و آرزوهاي انسان 

راستي او را بخواند, 1 نه این که در دعا رو به خداکند, و دل به‌اسباب 
ظاهري داشته باشد. 

وقتي که امید دعاکننده از همه اسباب ظاهري قطع شده باشد يعني بداند 
که دیگر هیچ کس و هی چیز نمي‌تواند گره از کارش بگشاید, آنوقت است 
که دست و دلش با هم متوجه خضدا مي‌شود. در غیر این صسورت در 
واقع غیر خدا را مي‌خواند. 

پس اگر دعا صادق بود يعني خوانده شده خدا بود و بس, در چنین صورتي 
خدا اجابتش مي‌کند و گرفتاري‌اش را که او را مضطر کرده برطرف 


مي‌سازد. 
در آیه ديگري فرموده: 
«اژغوني آستجت ۱ _ مرا بخوانید تا اجابتتان کنم.» (60 / مومن) 


به‌طوري که م لاحظه مي‌فرمایید هیچ قيدي براي دعا نیاورده جز اين که 
فرهوده در دا هرا بخوانید. در ایسه دبگرق فرموده: 

کیست آن که دعاي وامانده را استجابت کند؟ (93) 

«و چون بندگان من از تو سراغ مرا مي‌گیرند. و من نزدیکم. و دعاي 
دعاي‌کننده را اجابت مي‌کنم به شرطي که در دعایش مرا بخواند! ند 186 
۸ بقره) 

مین کیت تشاان سط با ارت فی با ابر 
بخوانند. (1) 


دعا در حالت اضطرار و ناچاري 


آیات: تسار ذر قران مجید است که دلالت مي‌کنند بر اين که انسان 
هنگامي که مضطر شد, 1 0 :۳ 
دید, در آنجا خداي را مي‌خواند و خدا هم اجابتش مي کند. 

1- المیزان ج 30. ص 316 . 

(94) دعاها و آرزوهاي انسان 

«واذا مسّ السان‌الصَوٌ دعانایجلیه آو قاعدا آو قابُماء» 

«وقتي گرفاري و ب.لا به انسان رسد ما را 
مي‌خواند. ه بهلیو با نشسته و ی]أ ایستاده. ۳ (12 / یونس) 
«علي آ اذا کم في الْفْلَلِ...دعَو ال مُحْلصین آغ الاین.» ۲ 

«تا آن که سوار در كشتي شوند... و در خطر غرق قرارگیرند آن وقت 
است که خداي را ببا خللوص همي خوانند.» (22 / یونس)(1) 


اطمینان فطري به قبول دعا 


1- المیزان ج 30. ص 318 . 

اطمینان فطري به قبول دعا (5و) 

«آتن بجیث الفضصط؟ اذا دعاخ و یَکشف السّوء..؟» 

«یا 1 که درمانده را وقتي که بخواندش اجابت کند و محنت از او بردارد و 
شما را جانشینان این سرزمین کند...؟» (62 / نمل) 

چطور ممکن است نفس ادمي با توجه غريزي و فطري خود متوجه امري 
شود که اطمینان بدان ندارد؟ حکم فطرت در موقع دعا مانند حکم اوست 
در وقتي که حاجت خود را نزد كسي مي‌بیند و یقین دارد که او 
وقتي انسان مي‌بیند که تمامي اسباب‌هاي ظاهري از کارافتاده است. 
فطرتش او را به دعا و خواندن خدا| و عرض حاجت به پیشگاه او وامي‌دارد 


ای اتفاق مي‌افتد که ما به امید ۳ متوسل به اسباب‌هاي ظاهري 
مي‌شویم ولي 

(96) دعاها و آرزوهاي انسان 

اطمینان نداریم که در رفع حاجت ما تأثیر خواهد کرد یا نه. البته این يك 
تاه فبرم. است کته مسا آن نم و اعد است:: این صرق دارد ۱ 
توجه و تعلق غريزي قلب. 

البته, در ضمن توجه و توسل فكري توجه غريزي فطري نیز هست., ولي نه 
بخصوص ان سببي که فکر متوجه ان است بلکه مطلق سبب. و 
مطلق سبب هم هرگز تخلف نمي‌پذیرد . 

فلا بیماری که برای تحات: از بیماری‌اش به دار متوسل. فی‌شنود قطرت. اد 
را به چنین کاري واداشته يعني به او فهمانده که شفادهنده‌اي هست, ولي 
فکر او به اين طمع افتاده که شاید آن شفادهنده این دارو بوده باشد, پس 
اگر دارو درمان نکرد آن حکم فطري نقض نشده است. (1) 

1- المیزان ج 30, ص 318 . 

اطمینان فطري به قبول دعا (97) 


امداد الهيي در تحقق خواست‌ها و اعمال انسان 


«و مَن آراد الأْخْرََ و سعي لها سَتها و هُوّ مُْمنْ.. 

«و هر که آخرت را بخواهد و کوشش خود ۳ زسیدن به آن قرار 
دهد و موّمن باشد آنان سعي‌شان قبول شده و صاحب اجر خواهند بود!» 
اهل دنیا در دنياي خود و اهل آخرت در آخرت خود از عطاي خدا استمداد 
مي‌کنند و خداي سبحان هم در اين عطایش چيزي جز حمد عایدیش 
نمي‌ شود. هر چه خدا عطا مي‌کند انعامي است بر ادمي در موضع نیکو و 
موردي که پروردگارش راضي باشد استعمال کند, و اما اگر فسق بورزد و 
آن نعمت را در آن مورد نیکو استعمال نکند در 

(98) دعاها و آرزوهاي انسان 

حقیقت کلمه خدا را از جباي خود تحریف کرده و نباید جز خود كسي را 
ملامت کند. 

«کلاً مد هولاء و هولاء من عطاء ربمْلك و ما کان عطاء ربنك 
مخظ ور |» 

«هر يك را از عطاي پروردگارت مدد مي‌کنيم اين‌ها را و آن‌ها را و عطاي 
پروردگار تو جلوگیر ندارد!» (20 / اسراء) منظور از آیه فوق این است که 
ما هر دو فریق را چه آن‌ها که برایشان عجله مي‌کنيم و چه آن‌ها که 
امداد هر چیز به این است که از نوع خودش بدان اضافه کنیم تا 
بدین‌وسیله وجود و بقایش امتداد یابد. که اگر این اضافه را نکنیم 
وجودش قطع مي‌شود. 

خداي سبحان هم که انسان را در عملش چه دنيوي و چه اخروي امداد 
عملش در تحققش محتاح بدان 

امداد الهي در تحفقق خواست‌ها و اعمال انسان (99) 

است از علم و اراده و ابزار بدني و قواي فعاله و مواد خارجي که عمل 
روي آن‌ها واقع مي‌ شود و عامل با عمل خود در آن‌ها تصرف مي کند, و 
همچنین اسباب و شرایط مربوطه به آن مواد, همه و همه امور تكويني 
هستند که آدمي خودش در خلقت ففر انم نمودن آن‌ها دخالتي ندارد. و اگر 
يكي از آن‌ها نباشد عمل انسان تحقق نخواهد یافت. و این خداي سبحان 
است که به فضل خود آن‌ها را افاضه فرموده و وجود و بقاي آذفی را 
امتداد مي‌دهد. و اگر عطاي او منقطع شود عمل هر عاملي هم از او 
منقطع مي‌گردد . 


محد ود است. چون عطاء را و همچنین نبودن منع را مطلق اورده, پس هر 
گیرنده فیض و شخص مورد عطاست, و مقید بودن استعداد او پا 
استعداد نداشتن او باعث محدود شدن و يا فقدان عطاء 

(100) دعاها و ارزوهاي انسان 


خداست, نه خود خدا که فی‌ض بخشنده آن است. (1) 


نتیجه قبول دعاها 


«آسقن جیث الْفططت اذا دعاخ و یکشف السُوء و بعْعَلْكَم خُلفاء اللرّض.» 
«یا آن که درمانده را وقتي که بخواندش اجابت کند و محنت از او بردارد, 
و شا را خانسیتان این سررهن کی (62 /قمل) 
1- المی زان ج 25, ص 118 . 
نتیجه قبول دعاها (101) 
مراد به «خلاقت» در آیه فوق, خلافت زميني است که خدا 
آن را براي انسان‌ها قرار داده, تا با آن خلافت در زمین و در هر چه مخلوق 
زميني است به هر طوري که خواست تصرف کند . 
توضیح این که تصرفاتي که انسان در زمین و مخلوقات زمین مي‌کند 
اموري است که با زندگیش و با معاشش ارتباط دارد. گاهي ناگواري‌ها و 
عوامل سوء او را از این تصرف باز مي‌دارد و در نتیجه آن سوء هم که وي 
را مضطر و بیچاره نموده و وي از خدا کشف آن سوء را مي‌خواهد, حتما 
چيزي است که نمي‌گذارد او تصرفاتي را که گفتیم بکند. و یا تصرفات او را 
محدود مي‌سازد, و از بعضي آن‌ها جلوگيري مي‌کند و درب زندگي و بقاء و 
همچنین سایر تعلقات زندگي را به روي او مي‌بندند. 

پس اگر خداي تعالي در چنین فرضي به دعاي آن شخص مضطر کشف 
را 
(102) دعاها و آرزوهاي انسان 
بکند, در حقیقت خلافتي را که به او داده بود تکمیل کرده است. 
اين معنا وقتي ۳ واضح و روشن مي‌شود که دعا و درخواست در جمله 
«اذا دَعاْ» را بر دعاي زبانير و غيرزباني هر دو حمل کنیم. دعاي زباني 
مانند: «و اتیکمَ من کل ما سَألیْمُو - به شما مي‌دهد از هر چه که از او 
بخواهید.» (34 / ابراهیم) و دعاي غیر زباني مانتة ابه میراد من في 
السموات و الاض که 
از او درخواست 9 ِ (29 / الژحمن) 
جون با این تعریف»؛ تمامي آنچه که به انسان داده شده, هر 
تصرفي که ارزاني شده. همه از مصادیق کشف سوء از مضطر محتاج 
خواهد بود, البنته کشسف سوء بعد از دعاي او پس خلیفه قراردادن 
انسان مستلزم این اجابت دعا و کشف سوئي است که او را مضطر و 
بیچاره مي‌کند. (1) 
نتیجه قبول دعاها (103) 
1- المیزان جح 30. ص 321 . 
(104) دعاها و ارزوهاي انسان 


نیمه فا وف آنی آخ 


«لَه دَعْوه الکقد..,» 

«درعوت حق خاص اوست, و كساني که جز او را مي‌خوانند به هیچ وجه 
اچانتشان: نمن‌کنند. مکر چون آن کسن که دو دست آب بزد, که اب به 
دهانش رسد. اما آب به دهانش نخواهد رسید, و دعاي کافران جز در 
گمراهي نیست.» (14 / رعد) 

بعد از اثبات اختصاص دعوت حق و استجابت براي خدا, و نفي آن از 
غیرخدا در آیه فوق, يك صورت را استثنا کرده, و آن صورتي است که نظیر 
مثلي است که خود قرآن زده و فرموده: من تون ان کتنن: که ده 
دست آب برد که آب به دهانش رسد اما آب به دهانش نخواهد رسید.» 
۹ و ده تأثیر آن (105) . 

ی ی ای تس ی 
رسانده و رفع عطش کند. این راه حقيقي و صحیح رفع تشنگي نمودن 
است؛ و اما لب تشنه‌اي که از اب دور است.؛ و مي‌خواهد سیراب شود و 
از آن اسباب و مقدماتي که گفتیم هیچ يك را عملي نمي‌کند. جز همین 
را که کف دست را باز نموده و نزديلك به دهان ببرد. که چنین 
كسي هرگز آبي به دهانش نمي رسد؛ و از ات نوشیدن تنها صورت آن را 
نشان داده, و تقلید آن را درآورده #۹ ۱ 

و متّل كسي که غیرخ دا را مي‌خواند مثل همین تقلید دراور 
است که از دعا جز صورت خالي از معنا و اسم خالي از 
مسماي ان را نمي‌اورد. 

(106) دعاها و ارزوهاي انسان 

زیر[ خدایان دروعین در استجابت دعا و قضاي حوایج همان اثر را دارند که 
آن ۹ دارد, يعني همان‌طور که دست به 
دهان بردن این صورني از آب خوردن است. دعا و خواندن بت‌پرستان هم 
تنها صورتي از دعا کردن است. و خاصیت ديگري برایش ندارد. 

خلاصه مراد به «دعوت حق خاص اوست....» حق دعاست., و آن دعائي 
است که مستجاب مي‌شود و به هیچ وجه رد نمي‌گردد. (1) 


دلیل عدم استجابت وفاق کفار 


1- المیزان ج 22, ص 210 . 

دلیل عدم استجابت دعاي کفا ر (107) 

«و ما دُعوّا الکافرین الا في حَلال, « 

«دعاي کفار در جوْ و شرايطي است که ضلالت و بي‌فايدگي از هر سو 
حکمفرماست., در نتیجه چنین دعايي به هدف اجابت نمي‌رسد.» (50ظ5 / 
مومن) 

چرادعاي کافر مستجاب نمي‌شود؟ 

براي این که هرجند خداي سبحان وعده قطعي داده به این که هر 
کس از بندگانش را که او بخوانند مستجاب کند. و دعا در صورتي 
که حقیقتا دعا باشد. به هیچ وجه رد نمي‌شود. ۱ 
لکن آنچه که در متن این وعده به عنوان قید آمده این است که اولا دعا 
دعاي وافعن:ن 

(108) دعاها و آرزوهاي انسان 

طلب حقيقي باشد نه بازي و شوخي, و ثانیا ارتباط آن حقبقتا به خدا باشد, 
يعلي دعاکننده تنها از خدا| حاجت بخواهد, و در این درخواستش از تمامي 
اسبابي که به نظگرش سبب هستند منقطع گردد 

كسي که به عذاب آخرت کفر مي‌ورزد و آن 1 آتکاز موه و حقیقت آن 
را مي‌پوشاند, نمي‌تواند رفع ۳ را به طور جدي از خ دا 
بخواهد. 

آن ملکه انكاري که از دنیا همراه خود آورده, وبال و طوق لعنتي شده که 
هرگز از او جدا نمي‌شود. همان‌طور که نمي‌تواند به طور جدي دعا کند 
همچنین نمي‌تواند به‌طور جدي از سبب‌هاي دیگر بریده و متوسل به خداي 
عزیز گردد, و چگونه مي‌تواند چنین توسلي جدي داشته باشد؟ با این 
که در دنیا آن را کسب نکرده بود. (دقت فرمایید) 

آیه شریفه نمي‌خواهد بگوید: دعاي کافر به طور كلي مستجاب نیست, 
بلکه 

دلیل عدم استجابت دعاي کفار (109) 

مي‌خواهد بفرماید: دعاي او درخصوص آن‌چه که در دنيا منکر آن بوده 
مستجاب نمي‌شود, و گرنه ۰ چرا مستجاب نباشد؟ با این که 
آیات بسياري از قران کریم این معنا را خاطرنشان ساخته, که خداي 
سبحان در موارد ۰ کفار را هم مستجاب کرده است. (1) 


فا سس الساس سح ها سس ویر 

1 ااحت سرا 4ج 217 : 

(110) دعاها و آرزوهاي انسان 

«و چون ضرري به مردم برسد به سوي خدا برگشته او را مي‌خوانند ولي 
همین که رحمنتي از خود به ایشان مي‌چشاند باز دسته‌اي از انان 
شرك مي‌ورزند!» (33 / روم) 

چون مختصر ضرري از قبیل مرض و فقر و شدت به انسان‌ها برسد, 
پروردگارشان را مي‌خوانند, در حالي که به سوي او که همان خداي 
سبحان است بازگشت مي‌کنند. و چون خداي تعالي مختصر رحمتي به 
ایشان بچشاند, ناگهان جمعي از این مردم به پروردكاري که دیروز او را 
مي‌خواندند. و به ربوبیتش اعتراف مي‌کردند. شرك ورزیده و 
خلاصه مي‌خواهد بفرماید: «انسان طبیعتا کفران‌ گر نعمت‌هاست, هرچند 
که در هنگام گرفتاري به نعمت و ولي‌نعمت اقرار داشته باشد.» 

دعاها و طغيانگري‌ها (111) 

اگر فرموده: «ناگهان جمعي از مردم» براي اين است که همه مردم چنین 
نیستند. (1) 

1- المیزان ج 31, ص 293 . 

(112) دعاها و ارزوهاي انسان 


...و ارژق َهلَهُ من التْمَراتِ مَن امن ۱۳ 

«و چون ابراهیم گفت پروردگارا 2 شهر را "۱ سس کن و اهلش را - 
البته آزهسانسین را که نه خدا| و روز جزا| ایمان وه دب از مرات 
روزي بده. خداي تعالي فرمود: به به آن‌ها هم که ایمان تضف آوز نذا چند 
صباحي روزي مي‌دهم و سپس به سوي عذاب جهنم که ند 
مصيري است روانه اش مي‌کنم.؛ روانه‌اي اضطراري» 126 / بقره) 
آیه فوق, حکایت دعايي است که ابراهیم علیه‌السلام کرد, و از پروردگارش 
درخواست 
آیا قوانین طبيعي با دعا لغو مي‌شوند؟ (113) 
نمود که به اهل مکه امنیت و رزق ارزاني بدارد. 
بعد از آن که از پروردگار خود امنیت را براي شهر مکه درخواست کرد و 
سپس براي اهل مکه روزي از میوه‌ها را خواست, ناگهان متوجه شد که 
ممکن است در اینده مردم مکه دو دسته شسوند. يك دسته مومن, و 
يك دسته کافرء و دعايي که درباره اهل مکه کرد, که خدا از میوه‌ها 
روزیشان کند, شامل هر دو دسته مي‌شود, و او قبلا از عافران و 
انچه به غیر خدا مي‌برستیدند بيزاري جسته بود. 
لذا در جمله مورد بحث. عمومیت دعاي خود را مقید به قید «مَن امن 

مِنَهمْ,» کرد و گفت: خدایا روزي را تنها به موّمنین 0 
که 7 جناب مي‌دانست که به حکم ناموس ژد کی اجتماعي دنیاء , وقتي 
رزقي به شهري وارد مي‌شود. ممکن نیست کافران از آن سهم 
نبرند و بهره‌مند نشوند, ‏ ولکن در عین حال (و خدا 
(114) دعاها و ارزوهاي انسان 
داناتر است) دعاي خود را مختص به مومنین کرد تاتبژي خود 
را از کفار در همه جا رعایت کرده باشد. ولکن جوابي داده شد که شامل 
موّمن و کافر هر دو شد. ۱ 
و در این جواب ب این نکته بیان شسده: که از دعاي وي انچه بر 
طبق جریان عادي و قانون طبیعیت: استت مسج اب اشحتت,: و 
خداوند در استجابت دعایش ضرق عادت نمي‌کند. و ظاهر حکم طبیعت 
را باطل نمي‌سازد. (1) 
1- المیزان ج 2 ص 120 . 
آيا قوانین طبيعي با دعا لغو مي‌شوند؟ (115) 


فصل چهارم: طرز دعا کردن 


تعلیمات قرآن براي بهتر دعا کردن 


ذر قران کزیم بزای رسول. خدا صلي الله علیه آله تعلیمات و آداب عاليه‌اي 
است در انواع و اقتسام نا بر پروزدگار تا بارعایت آن بزورد کار خود.را نا 
گوید. و آن آداب را در درخواست‌هاي خود بکار بندد. 

1 در آیه شسریفه 1 
«قل ۳1 مالك المَلل ‏ ی المَلكَ مَن تشاء... 
(116) 
«بگو بار الها! اي مالك ملك عالم, ملك را به هر که بخواهي مي‌دهي, و از 
هر که بخواهي پس مي‌گيرير به هر که بخواهي عزت و اقتدار مي‌بخشي. 
و هر که را خواهي خوار مي‌گرداني, هر خیر و نيكويي به دست توست. و 
تنها تو.بر همه خیز توانایی!» (26 / آل‌عمران) 
«شب را در روز نهان سازي, و روز را در پرده شب پنهان كني, 
رده وا از رید ار ف فزدها از زنتهه برانگيزي, 
و به هر که خواهي روزي بي‌حساب عطافرمايي!» (27 / آل‌غهر آن) 
2 و در آیه شریفه زیر یاد مي‌دهد بگوید: 
تعلیمات قرآن براي بهتر دعاکردن (117) ,۱ 
«قل للم فاطر 0 5 لأرَض عالم لیب و الشهادة آئت 
تخکم زوست و عبادك 
«بگو بار الها! اي آفریدگار 0 و زمین, و اي داناي غیب و شهود. 
توئي حاکم در میان نند کانت:. ك« (46 / زمر) 
3 زا ۱ بر 
«فقل العمقد لكله و سلام علي عباده الذین اصطفي,» 
«بگو حمد و سپاس همه از براي خداست. و درود بر آن 
بندگانش ک برگزیدشان..۱» (59 / زمر) 
(119) دعاها و آرزوهاي انسان 
4 و نیز در آیه شریفه زیر یاد مي‌دهد که بگوید: 
«فلّ ان حلاني و نسُکي و مياي و قماتي لو رَبٌ العالمین,» 
«بگو نماز من. عبادت من, زندگي و مرگ من همه براي خداست, که 
پروردگار جهان‌هاست, او را شريكي نیست. مرا به اين اخلاص کامل 
فرمان داده. و من اول كسي هستم که تسلیم امر خدا مي‌باشم!» (162 / 
انعام) 
5 - و در آیه شریفه زیر نیز مي‌آم وزد که بگوید: 
«و قل زب زاني علما!» 
تعلیمات قرآن براي بهتر دعاکردن (119) 


«بگو پروردگ ارا مرا از علم عنایت بيشتري کن!» (114 / 
طه) 

6 و نیز درل زیر ییاد مي‌دهد که تفت 

«و قل رب اعغود بك من همزاتِ السّیاطین.. 

«و بگو پروردگارا پناه مي‌برم به تو از 2 که شیاطین در 
دل‌ها القاء مي‌کنند!» (97 / مومنون) 

و در آیات بسیار زیاد دیگر که جهت جامع آن‌ها این است که مشتملند بر 
تعلیم آداب عاليه‌اي که خداي تعالي رسول گرامي خود را به آن مودب 
نموده و رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله امثش را به تاه ان وه 


فرموده است. (1) 
(120) دعاها و ارزوهاي انسان 


1 روز «قوخال-داعتی4 از پیعمنسر اکنرم. صلن الله‌غلیه‌واله. رواینتت 
شده که فرمود: 

«خدا را بخوانید در حالي که یقین به اجابت دارید.» 

در حدیت قدسي است : 

«من نزد گمان بنده‌ام هستم و در حق او برطبق گماني که به من دارد 
رفتار مي‌کنم.؛ پس مبادا درباره من جز گمان نيك داشته باشید!» 

1- المیزان ج ۰,12 ص 169 . 

تعلیمات قرآن براي بهتر دعاکردن (121) 

سر مطللب این است که دعا کردن باتردید و نوميدي کاشف از 
نداشتن خواست حقيقعي و جدي است. و از همین نظر از خواستن 
چيزي که واقع شدني نیست منع کرده‌اند. 

2 - پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود: 

«هنگام حاجت‌مندي نزد خدا لابه کنید و در گرفتاري‌ها به او پناه برید. و در 
نزد او زاري کرده و دعا نمائید زیرا دعا مغز عبادت است. و مومني نیست 
که خدا را بخواند جز این که دعایش مستجاب شود و اثر استجابتش گاهي 
در دنیا به ظهور می‌زسد و کاهی, در اخرت و کاهی به. اندازه-دغایی. که 
کرده گناهانش جبران مي‌شود. این‌ها همه در صورتي است که مورد 
درخواستش گناه نباشد.» 

3 در «نهح‌البلاغه» در ضمن سفارشات امیرمومنان علیه‌السلام به پسرش 
سین ۳ 

(122) دعاها و ارزوهاي انسان 

علیه السلام چنین نقل کرده: 

«پروردگار با اذن مسئلتي و دعايي که به تو داده. کلید خزائنش را در 
وسیله دعا بازكني و ابرهاي رحمتش را به ریزش دربياوري, و مبادا کندي 
در اجابت ترا مایوس, و ناامید کند زیرا بخشش به اندازه نیت و خواست 
قلبي است و بسا تاخیر در اجابت براي این است که خواستار پاداش 
بزرگ‌تر و ارزومند بخشش فراوان‌تر گردد. و چه بسا چيزي را درخواست 
کرده‌اي و به جاي آن چیز ديگري که سودش در دنیا و اخرت برایت بیشتر 
بوده به تو عطا گردیده یا براي خاطر امر بهتري از تو بازداشته شده زیرا 
بسياري از خواسته‌هاست که اگر عملي گردد دین تو را تباه مي‌کند. پس 
سعي کن چيزهايي را بخواهي که خوبي و جمالش باقي و عیب و 
وبالش فاني باشد و متوجه باش که مال براي تو نماند و تو نیز 


براي آن نخواهي ماند.» 

تعلیمات معصومین براي بهتر دعا کردن (123) 

منظور از این که مي‌فر ماید: «بخشش به اندازه نیت است:» این است که 

استجابت دعأ تابع درخواست حقيقي و واقعي است که از ته دل و صمیم 

قلف: ترختشنهه. . می کیرد نم آننت. از الفاظ و «غبارات: فهفی‌دم 

مي‌شود., جون لفظ همیشه تفت کامل با معني ندارد. و این جمله 

بهترین و جامع‌ترین سخني است که ارتباط بین خواستن و اجابت را بیان 

4 در «نهح ال در ادامه مطلب فوق, حضرت چند مورد از مواردي را 

سر آن اشاره مي کند: 

فلا در موردي که اابت دا به تأخیر مي‌افتد سزش این است 

که دعاکننده نعمت دليذيري را که مایه خوشدلي باشد خواستار شده و 

این نعمت در صورتي او را دلخوش و خرسند مي‌کند که بعد از چندي 

برایش حاصل شود و چون او 

(124) دعاها و آرزوهاي انسان 

خواستار چنین نعمبني است یس در واقع طالب کندي و ۳ 

اجابت است. 

همچنین در موردي که به جاي خواسته سائل امر ديگري اعطا مي‌گردد 

مانند این که درباره امر دنيوي دعا کرده و به جاي ان پاداش اخروي 
به او داده مي‌شود. سرش این است که چون او مرد باايماني است 

ی 2 به امر دینش اهتمام دارد اگر چيزي را که از خدا خواست 

نمي‌داند انجام یافتن آن دینش را تباه مي‌کند بلکه گمان دارد 

باعت خوشبختي اوست با این که سعادت و خوشبختي او در امور 

اخروي است در حقیقت براي جهان جاودان دعا کرده نه براي دنياي گذران, 

5 در «عده الداعي» از امام باقر علیه‌السلام روایت شده که فرمود: _ 

«بنده‌اي که دستکش را به سوي خ دا بگشاید خدا| را شرم آید که ان 

را تبهي بررگرداند 

تعلیمات معصومین براي بهتر دعا کردن (125) ۲ , 

و هر چه بخواهد از فضل و رحمت خود در آن مي‌گذارد. پس 

هنگام دعا کردن پیش از آن که دست را برگردانید بر سر و روي 

خود بکشید.» 

6 در «دژالمنثور» از پیغمبر اکرم صلي الله علیه وآله روایات زيادي شده 

که در همه آن‌ها موضوع بلند کردن دست هنگام دعا ذکر شده است. 

بنابراین, نکوهش بعضي درباره بلند کردن دست به سوي آسمان به هنگام 


دغا کردن:بیخا نوده و علتی را که بزای آن کر کرده‌اند که آن انار یه 
بودن خدا در آسمان و حجسم بودن اوست گفتار نادرستي است زیرا حقیقت 
همه عبادات بدني مجسم کردن حالات قلبي و توجهات باطني است و به 
وسیله ان‌ها حقايقي که بسي برتر و بالاتر از عالم ماده و جسمانیات 
است در صورت جسماني جلوه مي‌کند چنان که امر نماز و روژه و حج و 
ساير عبادات و اجزاء و شرایط آن‌ها بدین منوال است. 
(126) دعاها و ارزوهاي انسان 
و از جمله عبادات بدني دعاست که توجه قلبي و درخواست باطني را 
مجسم کرده و آن را به صورت درخواست متعارف يك گداي پست 
مستمند از ثروتمند با عزت و برومندي که دستش را به سوي او دراز 
کرده و حاجت خود را با تضرع و زاري از او مي‌خواهد 
درمي‌اورد. 
7 در کتاب «مجالس» از امام حسین علیه‌السلام روایت شده که: 
«پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله در هنگام دعا و ابتهال (که نحو خاصي از 
دعا کردن است:) دست‌ها را بلند کرده و همانند گدايي که 
0 غذايي مي‌نماید دعامي‌کرد.» 

- «اسماعیل بن همام» از امام رضا علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
سل دعاي پنهماني با هفتاد دعاي اشکتار برابري مي‌کند. < 

_ «در مکارم الاخلاق» از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود: 
معصومین براي بهتر دعا کردن (127) 
«دی] پیوسته در حجاب است (و هه اجابت نمي‌رسد) تا 
صاحب دعابر محمد و آلن مخمد ضلی الله‌غلیهه آله در ود.بفرشستتد:» 
«و هر کس قبلا براي چهل نفر مسومسن دا کفتز دعایش 
مستجاب مي‌شود.» 
«... هرکس اوامر خدا را اطاعت کند و از راه خودش دعا کند خدا 
اجابت مي‌فر ماید.. تک راه داحتا ار است: 
«ابتدا خدا| را ستایش و نمجید مي‌کني و نعمت‌هاي او را به باد آورده و خدا 
زا سیاس هی کزاري, و بعد بر محمد و آل محمد صلي الله علیه آله 
درود مي‌فرستي, و سپس گناهان خود را ذکر کرده و به آنها اقرار و 
اعتراف مي‌کني و از خ دا طلب عفو و مغفرت مي‌نمايي. این راه 
دعاست.» (1) 
1- المیزان ج 3. ص 30 . 
(128) دعاها و ارزوهاي انسان 


«قالَ سَوّف آستعُفژ کم رَئي له هُو الَْفوژ الرحیمُ!» 

«به زودي از و برایتان آمرزش خواهم ۳۳ که او آمرزگار و 
رحیم است!» (98 / یوسف) 

حضرت یعقوب عله‌السلام در آیه فوق فرمود: به زودي 
برایتان استغفار مي‌کنم. و استغفار جهت فرزندان را تاخیر انداخت. 
در بعضي از اخبار امده که تاخیر انداخت تا وقتي که دعا مستجاب 
مي شود. 

زمان مناسب براي دعا (129) 

در ی از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که 


مود. 
«رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله فرموده بهترین وقتي که مي‌توانید در آن 
وقت دعاأ کنید و از خدا| حاجت بطلبید وقت سحر است.: آنگاه, این آیه 
را تلاوت فرمود که یعقوب به فرزندان خود گفت: به زودي 
برایتان استغفار مي‌کنم, و منظورش این بود که در وقت سحر 
طلب مففرت کند.» 
در «دالمتئور» از رسول‌خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله روایت‌کرده‌اندکه 
شخصي ازآن جناب پرسید چرا یعقوب استغفار را تأخیر انداخت؟ فرمود: 
«تأخیر انداخت تا هنگام سحر فرارسد, چون دعاي سجر مستجاب 
است.» ۱ 
در تزخی روابات دکر شنده که استففار را ار انداخت تا کیت سره فرا 
رسد.(1) 
1 المیزان ج 22, ص 113 . 
(130) دعاها و آرزوهاي انسان 


فصل پنجم: دعاي پیامبران و بزرگان 


دای آدم علیه| لسلام 


«رَبّناظلفنا آلفُسناو ان لم تعفر نا و ِ کون من الخاسرین,» 
«پروردگارا ما بر خود ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشائي و به ما رحم 
نکني مسلما از زیان‌کاران خواهیم بود.» (23 / اعراف) 

يکي از ادب انبیاء که آن را در هنگام دعا و توجه به خدا| مرعي 
مي‌داشته‌اند, ادبي 

)131( 

است که قرآن در درجه اول آن را از آدم و همسرش علیهم السلام در 
آیه بالا نقل کرده است. 

اين راز و نيازي است که آن دو بزرگوار بعد از خوردن از درختي که خداوند 
آزر نز یکی نة ان نهیشان کرده بود با خداي خود کردند. 

وقتي پاي امتحان پیش مي‌آید و بلا شامل حالشان مي‌شود و سعادت 
رن کی بهشتي براي يك عمر با آنان وداع مي‌کند خایونسه و غمگین 
نمي‌شوند. و نوميدي رابطه‌شان را با پروردگارشان قطع نمي‌کند بلکه به 
التجاء به خداوند خود که امرشان و هر ارزويي که براي خود امید دارند به 
دست اوست مبادرت مي‌نمایند و به «صفت ربوبيتي» متوسل مي‌شوند 
که واجد هر دافع شر و هر جالب خيري است. 

آري «صفت ربوبیت حق» صفت كريمي است که در هر حال بنده را با 
خداي سبحان آشتي و ارتباط مي‌دهد. 

(132) دعاها و ارزوهاي انسان 

مقتضاي ربوبیت الهي نیز همین است. و در پیشگاه ربوبي‌اش حاجت به 
درخواست نیست. بلکه صرف عرض حال و اظهار حاجتي که براي عبد 
درخواست حاجت. , 

ادم و همسرش آن ابرو و کرامتي در خود ندیدند که از خداي خود چيزي 
درخواست کنند یابگویند: «ما را ببخش وبر مارم کن,» 
بلکه گفتند: «اگر , بر ها تبخشن. و ترحم نکني:» و این تتیجه آن اخشاس‌شان 
بود و خواستند دا ی سین و از ساحت رب‌العزه صادر مي‌شود 
تن در داده و تسلیم محض باشند ولي چيزي که هست با گفتن «رَبّنا» در 
آغاز شرح حال خود به اين معنا اشاره کردند که در عین اعتراف به 
ظلم, چشم داشت و توقع مغفرت و ترحم را دارند: 

تورب ماو ما مرب وب توئیم, از توان را امیدواریم که هر 
مربوبي از 


دعاي آدم علیه‌السلام (133) 
رب خود امید دارد! (1) 


دعاهاي حضرت نوح - (1) 


... [ نادي توخ زد فقال رب آن ابني من آقلي ان وَعد لك 
العق. ِِ« 

.. كشتي اآن‌ها را در آن موح‌هاي کوه‌پیکر به هر سو مي‌برد. و نوج 
_ خود را که در کناره‌اي بود بانگ زد: هان اي فرزند با ما سوار شو و 
در زمره کفار مباش! در جواب گفت: من همین ساعت به کوهي که 
مرا از خطر غرق 
1- المیزان ج ۰12 ص 117 . 
(134) دعاها و آرزوهاي انسان 
تا سر 
«نوح خداي خود را ندا کرد و چنین عرض نمود: پروردگارا به 
درستي فرزند من از اهل بیت من است. وعده تو هم حق است و تو 
احکم‌الحاکميني!» (45 تا 47 / هود) 
نوح خداي خود را ندا کرد و چنین عرض نمود: پروردگارا به 
درستي فرزند من از اهل بیت من است. وعده تو هم حق است و 
تو احکم‌الحاکميني! 
شكکي نیست در این که ظاهر گفتار نوح این است که مي‌خواهد دعا کند 
که فرزندش آز.عزی تضات باند: لکن تدیر در ایات این داستان کشت 
مي‌کند که حقیقت امر غیر آن چيزي است که از ظاهر کلام استفاده 
مي شود. 
دعاي آدم علیه‌السلام (135) 
از يك طرف خداوند دستور داده بود که او خودش و اهل بیتش و همه 
مقمنین سوار بر كشتي شوند و انان را وعده داده بود که نجات دهد, و 
راجع به كساني که ظلم کردند فرموده بود از من درخواست عفو 
مکن. جه آنان غعرق شدني هستند . 
پس از دیدن وضع فرزندش و شك و تردید درباره سرنوشت او, جرأت 
نکرد به‌طور قطع نجات او را درخواست نماید, بلکه سوال خود را نظیر 
كسي که چيزي را به کسي نشان دهد يا آن را اظهار کند و بخواهد مزه 
دهان طرف را امه آن بفهمد طرح کرد, چون به عواملي که در واقع 
درباره سرنوشت فرزندش دست به هم داده وقوف و آگهي ندارد, به 
ناچار نخست کلام خود را به نداي «رّب» افتتاح نمود. چون مفتاح دعاي 
مربوب محتاجح وسائل همان اسم «رَبٍ» است. 
آنگاه عرض کرد: «فرزند من از اهل‌بیت من است و در عین حال وعده تو 
هم حق است:» 


(136) دعاها و آرزوهاي انسان 

گوبا خواسته است عرض کند از ِ او فرزند من است و این خود 
افتضا زارت کم آهنهم ال بضات ساشم وه ان طرفه دی 
احکم‌الحاكميني و در کارهایت خطا نمي‌کني, لذا نمي‌فهمم سرانجام 
فرزندم چیست ؟ ۲ 

وا نی ات اف کی انم دا تا وس سای ۱ 
که مصلحت و مفسده اش معلوم نیست از مولاي خود نخواهد, لذ| نوج تنها 
آنچه مي‌دانست گفت و چيزي درخواست نکرد در نتیجه اين ادب, خداوند 
تر عضمت؛ و ,خفیقن را شامل الیش مود بفتی قیل اد ان که کلام روح 
تمام شود و اسائه ادبي از او سر بزند خداوند کلام شود را برایش 
تفسیر کرد که مراد از اهل, اهل صالح است نه هر خويشاوندي, و 
فرزند تو صالح نیست. ۱ 

نوح خیال مي‌کرد مراد از ال همان معني ظاهري ان يعني 
دعاهاي حضرت نوح (1) (137) 

«خویشاوند» است لذا مي‌خواست بعدا موضوع نجات فرزندش را 
پیش کشد, 

کلام الهي تأديبي بود که نوح را وادار کرد کلام خود را قطع کند و دنباله آن 
را نکشد بلکه حرف تازه‌اي از سر گیرد که به صورت توبه و در حقیقت 
شکر همین تادیی. که خود نعمت بزرگي بود باشد. لذا عرض کرد: 
پروردگارا به تو پناه مي‌برم از درخواست سوالي که درباره آن علم ندارم. 
يعظي پناه برد به ترفوزد ک ار-کن ود از چيزي که زمینه کلامش 
او را بدان او یب يعظي ان نات فرزندش در عین 
1-المی ح وان ۳ 12 صن :119 

(138) دعاها و آرزوهاي انسان 


دعاهاي حضرت نوح - (2) 


«ربٌ اعْفژلي و لوادج و من دخل یبن مُوّمنا و لِلمْوّمنین و المَوْمنات...,» 

«پروردکارا! مرا و پدر و مادر مرا و هر كکسي را که با داشتن ایمان به خدا 

به خانه‌ام دراید و جمیع مومنین و مومنات را بیامرز و ستمکاران را جز بر 

هلاکتشان نیفزا!» (28 / نوح) 

اين دعا را خداي متعال در آخر سوره نوح بعد از آیات زيادي که درباره 

شکايت‌هاي نوح علیه‌السلام ایراد کرده نقل مي‌فرماید: 

وت اف اشتدا خوو را فا کتروصون سب کف توا ۵ 

جلودار 

دعاهاي حضرت نوح (2) (139) 

مردمي است دعا به جان خودش دعاي به جان آن مردم نیز هست. - 

«و لوالدَیٍّ!» معلوم مي‌شود پدر و مادر نوح علیه‌السلام داراي ایمان 

بوده‌اند. 

«و لِمَن دخل ین مُوْمنا!» يعني مژمنین معاصرش . 

و للْمَوْینین و لغوّمنات !» يعني همه اهل توحید, چه معاصرینش و چه 

آیندگان, 9 آیتدکان نیز امت آو هشتند: و تا قیام قیامت همه اهل 

توحید رهین منت اویند. 

نوح علیه‌السلام اولین كکسي است که دعوت ديني خود را با کتاب و 

شریعت اعلام نمود. و پرچم توحید را در بین مردم افراشته 
د. 

کر 

از همین جهت خداي سبحیان او را به بهترین درودي ییاد کرد و 

0 :۰ علي توح في العالمین!» ۳ / صافات) 

یا عمل" 

(140) دعاها و آرزوهاي انسان 

صالحي انجام دهد يا اسمي از خداي عز اسمه ببرد و خلاصه تا زماني که از 

خیر و سعادت در میان بشر اسم و اثري هست همه از برکت دعوت او و 

دنباله و اثر نهضت اوست - صَلّي‌اللَه عَلیْه و علي سایرالانبیاء و 

سین آجمَعین. (1) 


دعاهاي تاريخي ابراهیم علیه‌السلام ‏ (1) 


«و اد قال اٍثراهیم رب اجقلّ هدا بدا امنا و اررق آَهلَ..!» 

«و چون ابراهیم گفت تزور ک وا این شهر را محل امني کن و 
اهلش راء, 

1ااستت ان 2 ررض 123 , 

دعاهاي تاريخي ابراهیم علیه‌السلام (1) (141) . . 

البته آن‌هايي را که به خدا و روز جزا ایمان مي‌اورند. از ثمرات روزي 
بده...!» (126/بقره) 

# سبحان در قرآن کریم از حضرت ابراهیم علیه‌السلام دعاهايي بسیار 
نقل کرده, که در آن دعاها از پرورد کارش حوائجي درخواست نموده 
مانند: 

دعايي که دور اعساة امس براي خودش کرد و 

دعايي که هنگام مهماجرتش به سوربه کرد و 

دعايي که در خصوص بقاء ذکر خیرش در عالم کرد, و 

دعايي که براي خودش و ذریه‌اش و پدر و مادرش و براي موّمنین و 
مقمنات کرد, و 

دعايي که بعد از بناي کعبه براي اهل مک کرد و از خدا خواست ت پیامبران 
را از ذریه او برگزیند. 

(142) دعاها و ارزوهاي انسان 5 ۳ 

از همین دعاها و درخواست‌هايیش است که امال و ارزوهایش و ارزش 
مجاهدت‌ها و مساعي‌اش در راه خدا, و نیز فضائل نفس مقدسش, و 
همچنین از سراسر داستان‌هایش و مدايحي که خدا از او کرده مي‌توان 
شرح زندگي آن جناب را استنباط کرد. (1 


دعاهاي حضرت ابراهیم علیه‌السلام ‏ (2) 


1 آلسزان خ مر 120 
دعاهاي حضرت ابراهیم علیهالسلام (2) (143) 

قب لي خکُم او آلجقني بالضالحین.. 

۰ من همه [ معبودها را دشمن خود مي‌دانم کر پروردگار عالمیان را 
ک مرا آفرید و هم او هدایتم کرد, پروردگاري که غذا و آبم مي‌خوراند. و 
وقتي بیمار مي‌شوم بهبودیم مي‌بخشد., پروردگاري که مرا مي‌میراند و 
سپس زنده‌ام مي‌کند, پروردگاري که امیدوارم خطاياي مرا در روز زا 
بیامرزد. پروردگارا مرا حکمي ببخشاي و به صالحینم ملحق ساز. و براي 
من در آیندگان نام نيك و ذکر جميلي مرحمت فرما. و مرا از ورثه بهشت 
نعیم قرار داده و پدر مرا بیامرز که وي از گمراهان‌بود. و مرا در روزي که 
همه مبعوث مي‌شوند رسوا مساز!»(75تا89/شعراء) 
اب ضعله. اداب اشباع ای اسیت. که خداهند ام وا از آنزافنه خلل 
علیه السلام نقل فرموده 
(144) دعاها و ارزوهاي انسان 
ار اک ام ای کم را تا کمنلی عیض کنق کما انم کر 
اف هریت هم قمین آفصارا دار این ای الیو تات. مفضای ات کم 
خداونداز او حکایت کرده است. 
ابراهیم در این ثنائي که کرده ادب را اين‌طوري بکار ۹ که عنایت 
ترمیدکار عفد را از انداه‌خلفتش تا عفن که به سفی آو باز کشت می کند 
همه را در ثناي خود درج کرده و خود را در برابر او فقیر و محتاج محض 
دانسته و درباره پروردگارش جز غنا و جود محض چيزي نگفته و خود را 
بنده ذليلي دانسته که قادر بر هیچ‌چیز نیست, بلکه مقدرات الهي او را در 
ادوار خلقتش از حالي به حالي مي‌گرداند. غذا و آب و بهبودي از مرض 
مي‌دهد, مي‌میراند و زنده مي‌کند, و بندگان را براي پاداش روز جزا حاضر 
مي‌سازد, براي این که او جز اطاعت محض و طمع در غفران گناه 
جيزي نیست. 
ادب ديگري که مراعات نموده مرض را به خود نسبت داده 
زیرا 
دعاهاي حضرت ابراهیم علیه‌السلام (2) (145) 
در مقام ثنا مناسب نبود مرض را به خدا| نسبت دهد گرچه مسرض هم 
از حوافکه ات یمراط مرکا کت کم سای کسام برام 
بیان این معناست که شفاي از مرض از رحمت و عنایت اوست. 
بعد از ثنا شروع کرد به دعا 


۲ در دعا ادب فوق‌العاده‌اي به کار برد. ابتدا شروع کرد با اسم 
«رزب» 

- سپس تنها نعمت‌هاي حقيقي و پایدار را درخواست نمود. نعمت‌هايي را 
اختیار کرذ. که ستراهد و کرانبهاتربن آن‌ها بود وان عبارت بود از «خکم» 
يعني «شریعت», و پیوستن به صالحین؛ ۰ و نام نيك در آیندگان. 

از خداي خود خواست در هر عصري از اعصار آیتتنده كکسي را مبعوت 
کته که دعوتش زا بو طاشته. یش زا تروب: تمایتد: تا یام 
(146) ۳ و 0 انسان 
۳ آنگاه ورائت بهشت و افزازشن بدر و ايمني از رسوايي در قیامت را 
درخواست کرد. 
به طوري که از کلام خداي تعالي استفاده مي‌ شود همه دعاهایش مستجاب 
شده مگر دعایش درباره او تن پدر (البته دعا براي پدرش موقعي 
بود که از ایمان او مایوس نشده بود ولي بعدا فهمید پدرش دشمن 
خداست از او بيزاري جست.) )1 


فا شا سوه آیسه آقوسم علیزا تسا 51 


«رب هب لي من الصالحین!» (100 / صافات) 

1- المیزان ج 12, ص 125 . 

دعاهاي حضرت ابراهیم علیه‌السلام (3) (147) 

از جمله دعاهايي که خداوند متعال از حضرت ابراهیم علیه‌السلام نقل 

فرموده جمله فوق است که در این جمله از خداوند فرزند صالح مي‌خواهد 

و در يك جمله کوتاه. هم حاجت خود را طلبیده و هم از شنز اولاد 

ناخلف به پروردگار خود اعتصام جسته و هم درخواست خود را 

از جهت این که وجهه دنيايي داشت به يك وجهه معنوي موجه نموده و در 

نتیجه خدایسندانه اش کرده است. (1) 

دعاهاي حضرت ابراهیم علیه‌السلام ‏ (4) 

1- المیزان ج ۰12 ص 128 . 

(148) دعاها و آرزوهاي انسان 

«و اد قال اثراهی زب اجقل هذا بدا اینا و وق افلة مق النقرانت 

امن منقه هشب سالاسة 5 الوم الأخر.. ِِ« (126 / بقره) 

از ۰ دعاهاي اتخت ات دو خنه آنیتشسی است که وقتي به سرزمین 

مکه آمد و اسماعیل و مادرش علیهم‌السلام را در آنجا منزل داد از 

خداي تعالي کرده و قرآن آن را چنین حکایت مي 

«یادآر زماني را که ابراهیم گفت پروردگارا, این ۱[ قرار ده 
و از اهلش آناني را که ایمان به خدا و روز جزا دارند از ثمرات روزي 

۳ خداي متعال فرمود: دعایت را مستجاب کردیم و آنان را که کفر 

بورزند چند صباحي زندگي داده سپس به عذاب آتش دچارشان 

مي‌سازم, و چه جاي ند است آشتشن براي انتقال تتدان: دا (126 / 

بقره) 

دعاهاي حضرت ابراهیم علیه‌السلام (3) (149) 

خلاصه غرض ابراهیم این بود که در روي زمین براي خداوند حرمي باشد 

که ذریه او آنجا را منزل گزینند, و این نمي‌شد مگر به این که شهري 

ساخته شود که مردم از هط تا روي آه و اسا تسصعت هر 

باشد که تا روز قیامت مردم به قصد سکونت و پناهنده شدن و زیارت رو 

بدانجا کنند, و لذا از خدا درخواست کرد مکه را شهر امني قرار دهد 

و چون سرزميني لمیزرع بود از خدا خواست ذریه‌اش را از میوه‌ها 

روزي دهد. 

لازمه استجابت این دعا این است که این شهر از راه توطن و سکونت و 

زیارت مردم آباد شود .آن گاه وقتي احساس کرد که این شرافتي را که 


درخواست کرده شامل مومن و کافر هر دو مي‌شود لذا دعاي خود 
را مقید به كساني کرد که ایمان به خدا و روز جزاداشته باشند. 
(150) دعاها و آرزوهاي انسان 

اما اين که اين دعا در شهري که فرضا هم مومن و هم کافر یا تنها کفار در 
آن ساکنند چطور ممکن است مستجاب شود با اين که شهري است خشك 
و لم یزرع؟ ابراهیم علیه‌السلام متعرض این جهات نشد. 

این نیز از ادب او در مقام دعا بود, زیرا در اين مقام درخواست‌کننده اگر 
بخواهد پروردگار خود را درس دهد که چگونه و از چه راهي دعایش را 
مستجاب نماید با اين که پروردگارش علیم و حکیم و قادر بر هر چيزي 
است و کار او اين‌طوري است که هر چه را بخواهد ایجاد کند همین که 
بگوید بوجود آي, موجود مي‌شود, در حقیقت فضولي کرده و از رسم ادب 
بییرون شده است. 

لکن خداي تعالي چون مي‌خواست حاجت ابراهیم را برطبق سنت 
جاري که در اسباب عادي دارد براورده سازد و بین مومن و کافر 
در آن فرق نگذارد از 


دعاهاي حضرت ابراهیم علیه‌السلام (4) 


این جهت دعایش را با قيدي که در کلام خود آورد و فرمود: 

«هر که کفر بورزد چند صباحي زند کی دادم سبسن به غذاب؛ آتش دچارشان 
مي‌سازم و چه جاي بد است آنتتن براي انتقال بدان». مقید ساخته آنگاه 
مستجاب نمود. 

اين دعا سبب شد حرم‌الهي تشریع و کعبه مقدسه يعني خانه‌مبارکي که 
باعث هدایت عالمیان است به عنوان نخستین خانه عبادت براي بشر در 
مکه ساخته شود, خود يكي از اثار همت بلند و مقدس اوست و با همین اثر 
بر جمیع مسلمین آینده بعد از خود تا روز قیامت منت گذاشت .(1) 

1- المیزان ج 12, ص 128 . 

(152) دعاها و آرزوهاي انسان 


ماش حف نع اند اه عایالساا 5 


«و از قال ابراهيم رب اخقل ها البلّد امنا 5 

«س«ه اد آز رود ۱0 

پروردگارا! این شهر را شهر امني قرار ده 

و مرا و فرزندانم را از این که پرستش بت‌ها کنند دور بدار 

پروردگارا بت‌ها بسياري از مردم را گمراه کرده‌اند. پس هر کس پيروي 
من کند او از من است و هر کس نافرماني‌ام کند تو بخشنده 
و مهرباني . 

اي پروردگار ما! من ذربه خود را در بياباني لم‌یزرع در کنار 
بیت‌الحرام تو سکونت دادم 

دعاهاي حضرت ابراهیم علیه‌السلام (5) (153) 

اي پروردگار ما! براي این که نماز بخوانند. پس تو دل‌هايي را از مردم به 
سوي ایشان معطوف دار و ایشان را از میوه‌ها روزي فرما, باشد که تو را 
شکرگزارند. ۳ 

اي پروردگار ما! به درستي تو مي‌داني انچه را که ما پنهان مي‌داريم و 
انچه را که اشکار مي‌سازيم. اري بر خداي‌تعالي چيزي نه در زمین و 
نه در اسمان پیوشیده نیست. 

سیاس خدايي را که مرا در سنین پيري اسماعیل و اسحق داد. پروردگار 
من محققا شنواي دعاست. 

پروردگار,. مرا و پدر و مادرم را و جمیع مومنین را در روزي 
(154) دعاها و آرزوهاي انسان 

این ذعانی اسعت که آن خناب در آخر غمر شربفش کرره است. ادبي که در 
این دعا به کار برده يکي این است که هر حاجتي را از حوائح که ذکر کرده 
چون هم ممکن بود به غرض مشروع درخواست شود و هم به 
غرض نامشروع, آن جناب غرض مشروع و صحیح خود را در کلام 
خنود کر کرده وبا بیانی آن را ادا تهودم که هر كسي می‌تقفاند از آن 
پي‌ببرد که وي ۳ چه اندازه امید به رحجمت پروردگارش در دلش فوران 
داشته است. 

ادب ديگري که در کلام خود رعایت کرده اين است که در ردیف هر حاجتي 
که خواسته اسمي از اسماء حسناي خدا را از قبیل غفور و رحیم و 
سمیع‌الدعا, به مناسبت آن حاجت ذکر کرده است. 

اسم شسریف «رب» را در تمامي حوایج شود تکرار نموده 


است, چون 

دعاهاي حضرت ابراهیم علیه‌السلام (5) (155) 

ربوبیت خ دا واسطه ارتباط بنده با خداي خود و فقتح باب در هر 
دعاست. 

ادب دیگرش این که عرض کرد: «هر کس نافرماني‌ام کند به درستي تو 
بخشنده و ,مهرباني» وتنفرنن به‌جان آنان نکرد بعد. از ذکر اسمشان دوتا 
از اسماءالله را که واسطه و شمول نعمت و سعادت بر هر انساني 
است يعني اسم «غفور و رحیم» را ذکر نمود. چون دوستدار نجات 
امت خود و گسترش جود پروردگار خود بود. (1) 

1- المیتزان ج ۰12 ص 131 . 

(156) دعاها و ارزوهاي انسان 


فتاه ای جح سر آن‌اشم و اشدافال لا ای 81 


«و لد برقع اثراهیم القَواعة من الب و اشماعیل نا بل متّ....» 
«به تاه اد سای را که ابراهیم و اسماعیل در حالي که داشتند 
پايه‌هاي خانه را بالا مي‌برند گفتند: 

پروردگار ما! این خدمت را از ما قبول فرما به درستي که تو شنوا و 
و اي پروردگار ما! ما را دو نفر از تسلیم‌شدگان به خودت قرار ده و از 
ذریه ما نیز امتي را مسلمان و تسلیم خود کن و دستور مناسك و طریقه 
عبادت ما را به ما نشان بده, و بر ما ببخشاي, به درستي که 
۱۳ ۱ 

و اي پروردگار ما! مبعوث فرما در میان انان رسولي را از خود 
انان تا 

دعاهاي حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه‌السلام (6) (157) 

نز آنان از ایات و بخو‌اند و ایشان. را تربیت و قزر کبه. کندر به دزشتی. که و 
خود عزیز و حکیمي!» (127 تا 129 / بقره) 

این دعايي است که آن دو بزرگوار در موقع ساختن کعبه کردند و در آن نیز 
همان ادبي را که در دعاهاي قبللي گفته شد به کار برده‌اند. (1) 

دعاي ابراهیم علیه‌السلام براي اعطاي حکمت و صلاح ذات - (7) 

1- المیزان ج ۰12 ص 132 . 

(158) دعاها و آرزوهاي تا 

«رَبٌ هِب لي خکما و لجُني بالطالحین و...۱» 

«پروردگارا! مرا فرزانگي بخش و قرین شایستگانم کن...!» (83 تا 89 / 
شعراء) 

بعد از آن که ابراهیم علیه‌السلام نعمت‌هاي مستمره و متوالي و متراکم 
خداي تعالي را نسبت به خود یادآور شتد: و با ذکر این نعمت‌ها و تصور 
لطف و مرحمت الهي حالتي به او دست داد, آميخته از جاذبه رحمت, و 
فقر عبودیت. و این حالت " را واداشت تا به درگاه خدا اظهار حاجت 
نموده, باب سوال را مفتوح دارد, و روي سخن را به خداي تعالي نموده و 
عرض حاجت کند. 

پس در جمله «رَب - اي پروردگار من» کلمه «رَبٌّ» را به ضمیر «یا» يعني 
په خودش نسبت داد و بعد از آن که در چند جمله «رَبْ» را به عنوان «رَتب 
العالمین» ستود, و اين 

دعاهاي حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه‌السلام (6) (159) 

بدان جهت بود که خواست رحجمت الهي را برانگيخته, و عنایت رباني را 


براي اجابت دعا و درخواستش به هیجان درا وزد: 

در جمله «هت لی خکماة اور از کم اه نار هخاش رای 
مصاب, در مسائل كلي اعتقادي و عملي است., و نیز در تطبیق عمل 
ق 0 معارف کكلي است. 

ارزاني دار. و سیس اثر ان را که صلاح ذاتي است در من تکمیل کن ! 

«و اجَعل لي لسان صلّق في الاخرین!» 

ظاهر این که لسان صدق را برایش قرار دهد, این است که خداي تعالي در 
قرون آخر فرزندي به او دهد که زبان صدق او باشد, يعنلي لساني باشد 
مانند لسان خودش, که منویات او را بگوید. همان طور که زبان خود او از 
منویاتش سخن مي‌گوید. پس برگشت 

(160) دعاها و آرزوهاي انسان 

معنا به اين است که خداوند در قرون آخرالزمان كسي را مبعوث کند, که 
به دعوت وي قیام نماید, مسردم را به کیش و ملت او که همان 
دین توحید است دعوت کند. 


دعاي حضرت یعقوب 


«قال تما آشکوا بثي و خژني الي اللّوٍ...۱» 

«گفت من شکایت حزن و پریشان حالي خود را به پیشگاه خدا 
مي‌برم...!»(86 / یوسف) , , 
از ان‌ها روي گردانیده و گفت: اي دربغ بر یوسف و از کثرت گریه 


دعاي ابراهیم براي اعطاي حکمت و صلاح ذات (7) 


شد, در حالي که جرعه‌هاي غم و اندوه را فرومي‌برد. ‏ 

فرزندانش گفتند: خدا را, تو این‌قدر به یاد یوسف مي گُريي که يا خود را 
مریض کني یا هلاك سازي! 

گفت: اگر من مي‌گريم باري درد و اندوه دل را به شکایت به 
درگاه خدا| عرصضصه مي‌کنم و چيزهايي از خ دا و که 
شم نمي‌دانید. 

از جمله دعاهايي که خداي تعالي نقل کرده يکي هم دعاي حضرت یعقوب 
است وقتي که فرزندانش از مصر مراجعت کردند در حالي که بنيامین و 
بهود| را نیاورده بودند, به به انار چنین گفت که مداومت من بر باد یوسف 
شکايتي است که من از حال دل خود به درگاه خدا مي‌برم و از رحمت او و 
این که یوسفم را ۳ 
(162) دعاها و آرزوهاي انسان 

ان خفد ان ارب اساع است: تست مه بر مردکار نو که در میم ایا[ 
منوجه پروردگارشان بوده و جمیع حرکات و سکنات خود را در راه او 
انشا می‌داونق:(1) 


دعاي حضرت یوسف علیه‌السلام ‏ (1) 


«قال رب امن اکن الم مشقایذغوتن با له... 

«اي پروردگار من رفتن به زندان در نظرم بهتر و محبوب‌تر از چيزي 

است اسان مرا ندان فی‌خواند و ار کی نکش و کوشان را ار مت 

نگرداني هواي 

1- المی زان ج 12, ص 134 . 

دعاي حضرت یعقوب (163) 

نفسم مرا به اجابت دعوتشان متمایل مي‌سازد, آنگاه در زمره جاهلین 

درخواهم اه » (33 / یوسف) 

از جمله دعاهاي انبیاء علیهم‌السلام دعايي است که یوسف صدیق 

علیه‌السلام در وقتي که همسر عزیز مصر او را تهدید نموده و گفت اگر 

انچه مي گویم نكني به زندانت مي‌اندازم, کرده, و گرفتاري خود را براي 

پروردگارش چنین شرح مي‌دهد که امرش نزد زنان درباري و در موقف 
ی دایر شده است میان رفتن به زندان و میان اجابت خواسته آن‌ها, ۰ و 

به ی که خداوند کرامتش کرده, زندان را بر اجابت آن‌ ها ترجیح 

مي‌دهد, لکن از طرفي 

هم اسباب و مقدماتي که زنان درباري مصر براي رسیدن به منظور خود 

ترتیب داده‌اند بسیار قوي است. و این مقدمات یوسف را به غفلت و 

جهل به مقام پروردگار و ابطال علم و ایمان به خدایش تهدید مي‌نماید, 

وخاره‌ای هو وستکیوی:« وا و حکم 

(164) دعاها و آرزوهاي انسان 

او نمي بیند. 

در این دعا ادب به کار برده و براي خود درخواست حاجتي نمي‌کند. چون 

حاجت خواستن خود يك نوع حکم کردن است. بلکه تنها اشاره مي کند به 

اه کرو رم ال مت ی کم سره ات دافت 

فرموده و رهايي‌اش از خطر جهل و دور شدن از کبد زنان از او 

ان وا تفای ارس لا سر سر ایش وم دسر 

اما اين که عرض کرد: «پروردگارا! رفتن به زندان در نظرم محبوب‌تر 

است از. ۰ در حقیقت خواست تما یل قلبي خود را نسبت به 

رفتن زندان. و نفرت و دشمني خود را نسبت به فحش] فحش] , اظهار 

نماید. نه این که به گمان بعضي رفتن به زتدان را دوست داشته باشد. 

دعاي حضرت یوسف علیه‌السلام (1) (165) 


‌ ‌ ‌ 


در این مقوله فرموده: «لموّث ات من کوب العار و العاژ 
خی من ذحُول النّار ‏ تن به مرگ دادن سزاوارتر از قبول عار کردن و 
قبول عار و ننگ بهتراز داخل شدن در دوزخ است.»(1) 

1- المیزان ج ۰12 ص 1360 . 

(166) دعاها و آرزوهاي انسان 


دعاي حضرت یوسف علیه‌السلام (2) 


.فاطر السموات و لأرَض آئت ولی في التبا الأخرة توَفني مسلما و 
نی یالطْلحین!» 
»... پروردگار من به دقایق هر امري که بخواهد انجام دهد ا تا منت به 
درستي که او دانا و حکیم است. 
پروردگار!! اينك از ملك و سلطنت هم روز‌ام کردي و پاره‌اي از تاویل 
احادیثم آموختي, اي 7 2 آسمان‌ها و زمین! تويي در دنیا و اخرت ولیت 
من؛ مرا با اسلام بمیران؛ و به مردان صالحم ملحق فرما!» (909 ۳ 1 ۸ 
یوسف) 
دعاي حضرت یوسف علیه‌السلام (2) (167) 
از جمله دعاهاي پیامبران, ثنا و دعايي است که خداوند سبحان از یوسف 
علیه‌السلام نقل فرموده است. در این دعا یوسف شروع کرده پروردگار 
خود را درباره احسان‌هايي که از روز مفارقت از برادران تا امروز بوي 
کرده بود ثنا گفتن, و ابتدا کرد به داستان روياي خود و اين که 
خداوند خاویل آن را محقق ساخت., و در اين کلام پدر خود را در 
تعبيري که سابقا از خواب او کرده بود بلکه حتي در ثنائي که پدر در 
آخر کلام شود کون مدا را , به علم و حکمت سنوده بود 
تصدیق کرد. 
آن اه به حوادثي که در سنین مابین خوابش و بین باون آن برایش پیش 
آمده به طور اجمال اشاره نموده و همه آن‌ ها را به پروردگار خود نسبت 
مي‌دهد و چون آن حوادث را براي خود خیر مي‌دانسته از این جهت 
همه آن‌ها را از احسان‌هاي خداوند شمرده است. 
(168) دعاها و ارزوهاي انسان 
از لطیف‌ترین ادب‌هايي که آن جناب به کار برده این است که از جفاهاي 
برادرانش تعبیر کرد به این که «شیطان بین من و برادرانم 
فساد برانگیخت,» و آنان را به بدي پاد نکرد. 
همچنین نعمت‌هاي پروردگار خود زا مي‌شمارد و بر او تنا مف کوید.. ری 
ربّي به زبان مي‌راند تا آن که دچار وله و جذبه ات 1202 
سخن از آن‌ها برگردانده به سوي خداوند معطوف مي‌دارد و با خدایش 
مشغول شده و پدر و مادر را رها مي‌کند و در این جذبه به پروردگار خود 
عرضه مي‌دارد: «پروردگارا مرا سلطنت بخشيدي و تاویل احادیث یادم 
دادي,» و آن‌گاه نفس شریفش از ذکر نعمت‌هاي الهي به این معنا منتقل 
مي‌شود که پروردگاري که این نعمت‌ها را بق اور رنه داشته آفریدگار 
آسمان‌ها و زمین و بیرون آ شاه ۱ عالم است از کتم 


عکدم 

دعاي حضرت یوسف علیه‌السلام (2) (169) 

محجض به ررض وجود. 

چون او آفریدگار هر چيزي است پس لاجرم همو ولی هر چيزي خواهد بود. 
خداي سبحان است که هر سرنوشتي را که بخواهد برایش معین نموده و 
در هر مقامي که بخواهد قرارش مي‌دهد از ان جهت عرض کرد: 
«فاطر السموات وّالاض ات وَلي في الث| 5 الاخ]رق!». ۳ 

قزر این جا به باه حاخي افنای که جر پزوردکارش کشنتیششت که آن: را 
بز اور و آن این بود که با داشتن اسلام يعلي تسلیم بز ور کاس شدن از 
سراي دنیا به دیگر سراي منتقل شود همان‌طوري که پدرانش ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب بدان حالت از دنا رحلت نمودند. 

و نیز این مردن با اسلام و پیوستن به صالحین همان درخواستي است که 


۰ 2 

(170) دعاها و ارزوهاي انسان 

آبراهیم نمود. خداوند هم دعایش را مستجاب نموده و آن را به عنوان 
آخرین خاطره زتتدکهن آن جناب حکایت نمسوده و با ان زندگي‌ اش 
را خاتمه داده است. 1 

خواننده محترم باید در این ایات تدبر نموده و قدرت و 
نفودذي را که یوسف داراي آن شده بود و همچنین شسدت 
اشتياقي را که پدر و مادرش به دیدارش داشتند و همچنین خاطراتي ر 
که برادران از او دارند در نظر مجسم سازد تا به ادب نبوتي که این نبي 
محترم در کلام خود اعمال نموده پي ببرد. یوسف دهان به كلامي نگشوده 
مگر اين که با همه گفتارش و يا سهمي از آن براي پروردگارش بوده 
است. (1) 

1- المیزان ج 12, ص 138 . 

دعاي حضرت یوسف علیه‌السلام (2) (171) 


دعاهاي حضرت موسي علیه‌السلام 


از جمله دعاهاي پیامبران دعايي است که خداي سبحان از نب محترم 
خود موسي علیه‌السلام حکایت کرده که در اوائل نشو و نمایش در مصر و 
مه‌قفت: که آن. فرة قیظی. را سا سیلن. کشته. بود. به در نام خدا عرضه 


داشت : 


«قال رب ائي ظلَفث تفسي قاغفزلي.. 
«گفت 1۳ ۱77 پس ببخشاي بر 
مسن؛ 


(172) دعاها و آرزوهاي انسان 

پس خداوند بر او ببخشود, زی را او بخشنده و مهربان است.» (16 / 
قصص) 

2 و نیز دعايي است که در موقعي که از مصر فرار کرده و به مدائن 
درآمده و براي دختران شعیب اب کتتنست: کرده و با شکم 
گرسنه در سایه درختي آرفینم و بت در کساه: ختدا عسرضه:د] شتنه: 
«رَبّ ائّي لما ارت ال من خیّر ققیژ!» 

«پروردگارا من به هر چه که بر من نازل کني چه اندك و چه 
بسیار, محتاجم!» (24 / قصص) 

در این دو مسئلتش ده از التجاء به خدا| و تمسك به 
ربوبیت او که خود ادب جداگانه‌اي است از آداب عبودیت؛ این معنا را به 
کار برده که در دعاي اولش چون مربوط به امور مادي و دنيوي 
نبود بلکه صرفا توسل به مغفرت خدا نود بت حاحت ید تصریح کرد. 
خضداوند دوست مي‌دارد بندگانش از او طللب مغفرت 
کتت سنن:: 

در دعاق ذوهش که در آن حاجت خود را برحسب دلالت مقام ضروریات 
زندگي از قبیل غذا و مسکن و امثال آن بود ذکر نکرد بلکه تنها اکتفا کرد به 
ذکر احتیاح خود و براي اين از ذکر حوائج خود دم فروبست که دنیا را 
در نزد خدا قدر و منزلتي نبود. 

3 و از ان جمله دعايي است که حضرت موسي علیه‌السلام در نخستین 
روز بعثت خود و دریافت اولین وحي آسماني کرده و خداي تعالي آن را 
چنین حکایت نموده 

(174) دعاها و آرزوهاي انسان 

است: 


۳ ۲1 ۶ ۳ 
«قال رب اشتغ لي صدري . و يس لي آمري. واخلل غفدةّ من 


لسا 
ني. 
«گفت از شرح صدرم ده! و کارم را آسان ساز! و گره از زبانم 
بگشاي, تا گفتارم را بفهمند, و وزيري از خاندانم برایم قرار ده هارون 
برادرم را وزیرم کن, و با وزارت او پشتم را قوي کن, و او را در مأموریت 
من شرکت ده, تا تو را بسیار تسبیح گوئيم, و بسیار به یادت باشیم, 
چون تو به ما ۶ دایمن بينايي!» (25 تا 34 / طه) 
و راه ی شود را هموار 0 
ارت که آن‌جناب و ار کار به کار برده این است که غرض و نتيجه‌اي 
که ان این سوالات در نظر داشته‌بیان. کروهتا کشن عبال نکند طورش 
نفع شخصي بوده است. 
این که سائل محتاج خودش را در حاجتي که دارد عرضه کند بر 
مسئولي بي‌نیاز و جواد, خود بهترین و قوي‌ترین راهي است براي تحريك 
عاطفه رحمت. براي این که نشان دادن حاجت تاثیرش بیشتر است از ذکر 
ان؛ زیرا در ذکر آن به زبان احتمال دروغ هست و در نشان دادنش این 
۰ حتمال نیست. 
- از جمله دعاهاي حضرت موسي نفريني است که خداي تعالي از آن 
ِ دارم فرغون وف بان سل هی کید «قال خوتفی را ان ات 
فرَعَوّن و مَلاعه 
(176) دعاها و آرزوهاي انسان 
زیت و آموالاً في‌الحَیوة الیاریْنا یلوا عَن سبیلك... 
«موسي گفت: پروردگار ما.؛ به درستي که تو به 1 و فرعونیان در 
حیات دنا زینت و اموالي دادي, پروردگارا تا شد کات را از راه به در ببرند, 
آی: زور دکار فا اموالشا ترا هانند ستکریره ایکنه انتهاع سافط کن ورد 
دل‌هایشان مهر بنه تا قبل از دیدار عذاب دردناك ایمان نیاورند. 
پروردگار متعال فرمود: نفرین شما درگیر شد. پس در کار خود استقامت 
بورزید و هرگز راه كساني را که علم ندارند پيروي مکنید». 
این نفرین شدیدترین نفمريي است که ممکن است به جان كکسي 
کرد, براي این که هیچ دردي بالاتر از شقاوت دائمي نیست. 
باید دانست که فرق است بین دعا و نفرین,؛ زیرا رحمت الهیه, , همیشه بر 
عضبش سبفت دارد. سعه رحمت الهیه اقتضا دارد که از رساندن عذاب و 
شر و ضرر به بندگان کراهت داشته باشد اگر چه ستمگر و مستحق عذاب 
هم باشند. 
این معا باعت شده که اداب دعا و آداب نفرین»؛ با هم متفاوت باشند, 


فثلا یکی از. ادات: تفرین: .این اشت: که بنه. اتسور که باعست. این 
نفگرین شده است تصریح نشود, بلکه به طور کنایه ذکر شود 
موسي ی این نکته 1 در نفرین خود رعایت کرده است. ادب 
ديگري که رعایت کرده این بود که در این نفرین خود با اين که خيلي 
طولاني نبود بسیار تضرع نموده و استغاثه جست و زیاد نداي رین رَیْنا را 
تکرار کرد. ات دیحر رم این بود کهبه این تنفرین اقدام نکند مک نهد ان ان 
که تشخیص درباره اين که نابودي فرعونیان بر وفق مصلحت حق و دین و 
دینداران است از حد ظن و تهمت تجاوز کرده و به حذ علم رسید. 
(8 17 دعاها و ارزوهاي انسان 

5 از جمله دعاهاي حضرت موسي علیه السلام دعايي است که خداي 
تعالي در آیات زیر حکایست کوه است و اضا شورفو 
بسیعین رجْلا لمیقاینا.. 

«موسی از قوم خود براي میقات ما هفتادنفر را نتخاب کرد. وقتي صاعقه 
آن‌ها را هلاك نمود موسي عرض کرد: پروردگارا تو اگر قبل از اين هم 
مي‌خواستي آن‌ها را هلاك کرده بودي, لکن ی سفهاي 
فص ها ریک ی اس ام راشای اساحم سای 
ای ار ی | 
بخواهي, تو ول مايي بر ما ببخشاي, و رحم کن به ما که تو بهترین 
رحم‌کنندگاني! و براي ما در این دنیا تن آخرته سشنته؛ زنه یس چه ما به 
سوي تو هدایت یافتیم.» (155 تا 156 / اعراف) 

سختي بود, 

موقفي بود که غضب الهمي و قهري که هیچ موجودي تاب تحمل ان را 
ی موسي نخست چيزي گفت که فوران غضب 
الهي را تسکین دهد, باشد که بدین‌وسیله بتواند زمینه را براي طلب 
مغفرت و رحجمت آماده سازد, ۵ این بود که گفت: «پروردگارا : ترا کر 
مي‌خواستي قبل از این آنان و مرا هلاك کرده بودي.» مي‌خواهد عرض کند 
که نفس من و نفوس قومم همه در قبضه قدرت و اطاعت مشیت توست. 
با ان طرز بیان خواست تا به رحمت خداي تعالي توسل جوید, چون عادت 
پروردگار بر این نبوده که مردمي را به خاطر عملیات زشت سفیهانشا 
را ال ار ان ام و 
از باب امتحاني بوده که همواره در میان آدمیان جریان دارد و 
تتاعتت: کمسرآهتی بسياري و همدایت بسياري اد آتان مي‌ شود. 


(180) دعاها و آرزوهاي انسان ۲ 
خواننده محترم باید با در نظرگرفتن موقف آن جناب در کلامش دقت نماید 
تا به خوبي به ادب جميلي که آن‌جناب به کار برده واقف شود و بفهمد که 
چگونه از پروردگار خود استرحام کرده و چطور مرتب طلب رحجمت نموده 
و با تناي خود از شدت فوران غضب الهي کاسته است. 
موسي علیه السلام با این ادب عبوديتي که به کار برد موفق گردید حاجت 
خود را بگیرد در حالي که آن حاجت را بر زبان هم جاري نکرده تقد آن 
زنده شدن قومش بعد از هلاکت بود زیرا در مقامي قرار داشت که هول و 
خطر موقف او را از پرحرفي و گفتن هر چه که مي‌خواست 
بازمي‌داشت و تنها با جمله «پروردگارا : تو اگر قبل از اين هم مي‌خواستي 
آن‌ها را هلال کرده بودي,» انا به خواست باطني و آرزوي 
دروني خود نمود. 

از جمله دعاهاي آن جناب دعايي است که پس از مراجعت به قوم خود. 
مواجه 
با ۱ شدن آنان, کرده و خداي‌تعالي داستانش را چنین نقل 
فرموده است: 
«الواح را انداخته و گیسوان برادر را گرفته و او را : به طرف خود مي‌ کشید 
و او مي‌گفت اي پسر مادر! من گناه ندارم, مردم مرا خوار داشتند, و 
نزديك بود مرا بکشند. پس پیش روي دشمنان مرا چنین خوار مدار. و 
دشمنان را به شماتتم وا مدار,. و مرا از ستمگران ٩‏ 
خود ات » (150 / اعراف) 
موسي وقتي چنین دید بر حال برادر رقت نموده و تنها به جان او و خودش 
دعا کرد تا او و خودش را ان رودص مک مها دسا ده فران رشان ده 
را چنین نقل مي‌کند: ۱ 9 
ال رت لو هلاقن آوخلّن | في رَحمتلك و ائت ار< 
الژاجمین!» 
«گفت پروردگارا! بر من و برادرم ببخشاي و ما را در رحمت خود داخل کن 
(182) دعاها و ارزوهاي انسان_ 
و این امتیاز به این که خداوند ان دو را در رحمت خود داخل کند نخواست 
مگر براي این که مي‌دانست که به زودي غضب الهي ستمگران را خواهد 
گرفت. چنان که پروردگار هم بعد از این ۳11 مي‌فرماید: «به درستي 
كساني که گوساله را معبود خود گرفتند به زودي غضبي از پروردگار و 
ذلتي در حیات دنیا به آنان خواهد رسید.» (152 / اعراف) 
آز ارت اه ره فشت ود که. آن ختاتب نز این دای تون سب 


۳ 


وجوهي از ادب را به کار رده است. (1 
1 مت ان چ 2 ]1۸ 
فغاهای حض رنه مفمی عل اس ( 9و1 


بت الق تفر اسان اناد 


«و قال رب آوزغني آن آشکَر نقمت 

«و گفت: پروردگارا روزي کن که ۳ تعمت‌هایی که بر من و بر پدر و 
مادرم ارزاني داشته‌اي بجاي آورم...!» (19 / نمل) 

دعايي را که قران از حضرت ۳ علیه‌السلام نقل مي‌کند در ضمن 
داستان گفتگوي مورچگان است که فر موده: 

« تا آن که گذارشان به وادي مورچگان افتاد, مورچه‌اي نان در داد که هان 
اق. مورچکان به لاته‌های خود دراییند قا سلیمان و لشکربانش 
ندانسته پایمالتان نکنند.» 

(184) دعاها و آرزوهاي انسان 

از ز گفتار او خنده بر لب‌هاي سلیمان نشسته و گفت: 

«پروردگارا روزي کن که شکر نعمت‌هايي که بر من و بر پدر و 
مافرم ارزانی دنبای آفرم: و اععال صالحی که توترا خشنود ساره 
انجام دهم » و مرا به رحمست خود در زمره تشد ان صسالحعت درآور!» 
(19 / نمل) 

مورچه با کلام خود سلیمان را به یاد ملك عظيمي که خدایش ارزاني داشته 
بود انداخت. این نظریه را از كسي مثل سلیمان با داشتن چنین سلطنت و 
قدرتي باید بهنترین ادب او نسبت به پروردگارش شمرد. از ز گفتار آن مورخه 
فورا به یاد نعمت‌هاي پروردگارش افتاد و اين نعمت‌ها گر چه در حق او 
بسیار و بي‌شمار بود لکن مورد نظر او از نعمت در این مقام همان ملك 
عظیم و سلطنت قاهره اش بود. و لذ| از بز فد کاو. خود درخواست 
توفیق عمل صالح مي‌کند چون متوجه مي‌شود از كکسي که در اریکه 
وعام حصرت شاسان علیه ا تسام ( و۱1 

تخت سلطنفت قرار دارد عمل صالح و رفتار نك ممدوج و 
سا بو آردفت. 

براي خاطر همه این جهات بود که نخست از خداي خود خواست که به وي 
توفیق اداي شکر نعمتش مرحمت کند و در ثاني این که عمل صالح انجام 
دهد, و به صرف عمل صالح قناعت نکرد بلکه آن را مقید کرد به اين که 
باعث خشنودي پروردگارش باشد. آري او بنده‌اي است 9 پروردگار و 
مولاي خود هدفي ندارد. او با عمل صالح كاري ندارد مگر براي این که 
باعث خشنودي پروردگارش است. آن گاه درخواست توفیق عمل صالح را 
با درخواست صلاح ذاتي تکمیل نموده و عرض کرد: و مرا به رحمت خود در 
زمره بندگان صالحت درآور!(1) 


1- المیتزان ج 12 ص 154 . 
(186) دعاها و ارزوهاي انسان 


دای حضرت یوس علیه| لسلام 


4 هب معاضبا قَظّن آن تقدر عَلَیه قنادي 
هی الطمات آز لا الء الا ات سبحاتك انئي تست هن 


«و به باد ۳ ۳۳ ماهي (یونس) را وقتي که از میان قوم خود به ِ 
خشم بیرون شد و خیال مي‌کرد که ما نمي‌توانیم راه را ؛ بر او تنگ گیریم تا 
معبودي جز تو نیست. منزهي تو اعتر اف مي‌کنم که حقا من از 
ستمگران بودم. 

دعاي حضرت بونس علیه السلام (187) 

درخواستش را اجابت نموده و از اندوه نجاتش دادیم و ما مومنین را چنین 
نجات مي‌بخشیم !» (87 / انبیاء) 

از جمله دعاهايي که قرآن کریم از انبیاء گرامي نقل کرده دعاي حضرت 
یونس است در ايامي که در شکم ماهي به سر مي‌برد. یونس به دریا 
انداخته شد و ماهي او را بلعید, مدتي در شکم ماهي مشغول تسبیح خداي 
تعالي بود تا ان که خداوند ماهي را فرمود تا پونس را ون ساحل درب]أ 
این جریان جز تأديبي که خداي تعالي انبیاء خود را برحسب اختلاف 
احوالشان مه آن .صووب مق کتهه نبوه: کما اين. که عران:.سی‌فرما بوذ ه )کر 
نبود که یونس از تسبیح گویان بود هر اینه تا روز قیامت که خلایق مبعوث 
مي‌شوند در همان شکم ماهي جاي داشت. 

(188) دعاها و ارزوهاي انسان 

حال یوس در بیرون شسدن از قوم خود (بعد از آن که از آن‌ها 
بر گشته بود,) و به راه خود ادامه دادن و به سوي آنان برنگشتن حال 
بنده‌اي را مي‌ماند که بعضي از کارهاي مولاي خود را نیسندد, حال آن که 
جون‌دخدای عالن. این خرکت زا راخ وه ونم ی خواست ۲ آم. 
يك سرانگشت پا دراز کند. زن‌داني که در چند طبقه از ظلمات قرار 
«جز تو معبودي نیست منزهي تو, به درستي که من از 
ظالمین بودم!» 9 
اس ات در من این ای رین میا | 
کلمه «رّب» به کار نرفته است. پونس ظلم را براي خود اثبات نموده و 


خداي سبحان را از هر چيزي که شائبه ظلم و نقص در آن باشد منزه کرد. 
لکن در این مناجات حاجت دروني خود را 

دعاي حضرت بونس علیه السلام (1869) 

که عبارت بود از رجوع به مقام عبودي قبلي خود اظهار نکرد و خود را 
کون لایق براي چنین درخواستي ندید و خلاصه رعایت ادب را کرد و 
شرمندگي 9 را نشان داد. حاجت و درخواست قلبي اش ات 
بود از بازگشت به مقاأم و منصب قبلي, و خداوند فرم ود: 
«فاستجبنا [- و تحیناخ من از ۳ ولتت تثجي 
الش ات۱ 

«درخواستش را اجابت کردیم و از اندوه نجات دادیم. ما مقمنین را نیز 
چنین نجات مي‌دهیم [» (88 / اساء(1) 

1- المیزان ج ۰12 ص 135 . 

(190) دعاها و آرزوهاي اسان 


دعاق خرن آنوتب طلیه ایازم 


و اروت از نادي اه اسف منت الب وراستت:۱ ازجم الژاحمین!» 
«به یاد آر ایوب را وقتي که ندا کرد که اي پروردگار! مرض مرا از پاي 
درآورده, و تو مهربان‌ترین مهرباناني!» (83 / انبیاء) 

انن دعاسی است کو.عدای تعالی. از حضری ات تب النتلا مداد ان که 
مي‌فرماید ۰ 

وجوه ادبی کهدوز این دفا به کار رفته مانند آوب همه پیامیرآن است, آیوب 
هم مانند ادم و نوح و موسي و یونس علیهم‌السلام حاجت خود را که 
عبارت بود از بهبودي از 

دای خصرت یوت عسالس لا (1 19 

مرض صریحا ذکر نکرد. او نیز خواست هضم نفس کند و حاجت 
خود را کوخل‌تر از آن بنداتد که از پر وردکار درخواست آن را بکند. 

انبیاء علیهم السلام هیچ‌وقت حاجت خود را اگر درباره امور دنيوي بوده 
صریحا ذکر نمي‌کرده‌اند اگر جه غرضشان از آن حاجت پيروي 
نفس هم نبوده باشد. 

وجه دیگر این که اصولا ذکر سبب درخواست که همان اساس مرض بود و 
همچنین ذکر صفتي که در مسوول هست که سائل را , 9 
مثل ارحم الراحمین بودن او سکوت از خود حاجت بهترین و بلیغ‌ترین کنایه 
است از اين که حاجت احتیاج به تصریح ندارد. براي اين که تصریح به 
حاجت موهم این است که لابد اسباب نامبرده براي انگیختن رصم آن 
کی که اتمه سین اس کاس تسام او و 
(192) دعاها و آرزوهاي انسان 


دعاي زکریا علیه‌السلام براي درخواست فرزند 


..فهتب لي من دنك ولیا.. 
9 از درگاه رجمتت فرزندي ارزانیم دار..!» (5 / 
9 ۱ 
خداي عر و جل داستان دعاي زکریارا در سوره مریم و در 
سوره ال‌عمران اورده و فرموده: 
«زکری | سرپرست مریم شد. هر وقت زکربابر او در 
محرابش وارد 
1- المیزان ج 12, ص 158 . 
دعاي حضرت ایوب علیه‌السلام (193) 
مي‌شد نزدش رزقي مي‌یافت و مي‌پرسید اي مریم اين از کجا برایت 
فراهم شده؟ مي‌گفت از نزد خداست که خدا هر که را 9 
بي‌حساب رزق مي‌دهد.» (37 / آل‌عمران) 
این ن جا بود که (امید زکریا به لطف خدا به هیجان درآمد و) پروردگار خود را 
ند| کرد «که اي رود کار متن! ۱ از نزد ضودت ذربه اون 
ازژاخي هار که سو‌شتته‌ای دعایی 41 (38 / آل عضران) 
هر که در این دو آیه دقت کند جاي شكي برایش باقي نمي‌ماند که تنها 
چيزي که زکریا را به سوي دعاي ذکر شده کشانید و آن دعاي مشهور را 
۰ نمود. و عبودیت و خلوصي بود که مریم نسبت به خدایش 
داشت. 
زکریا از مشاهده این وضع لذت برد, و دوست داشت که اي کاش او هم 
فرزندي این _ 
(194) دعاها و ارزوهاي انسان 
چنین, و داراي قرب و کرامتي اين چنین, مي‌داشت. و لکن از سوي دیگر 
متوجه سالخوردگي و ناتواني خود و پيري و نازايي همسرش و 
بازماندگانش که هيچ‌يك حال و وضع مریم را نداشتند افتاده و دچار وجد و 
عشقي سوزان گردید, و ناگهان جرقه‌اي در دلش شعله زد و به یاد آورد که 
تا این روز خداي تعالي وي را عادت داده است که دعایش را استجابت کند 
و لذا دست به دعا بلند کرده و با دلي سرشار از امید درخواست فرزندي 
پاکیزه نمود. 
این همان دعايي است که زکریا در آن موهبت الهيه‌اي را که درخواست 
کرد مقید به قید «من لَدْنْكَّ» يعني «از جانب خودت» نمود, چون از اسباب 
عادي مایوس شده بود. يکي از اسباب عادي که در اختیار او و هر فرد 


ديگري است استعداد شوهري است که آن جناب این استعداد را به خاطر 
پيري از دست داده بود, و يكي دیگر استعداد همسري 

دعاي زکریا علیه‌السلام براي درخواست فرزند (195) 

است براي باردار شدن که همسر او این استعداد را نداشت زیرا در جواني 
عاقر بود تا چه رسد به پيري و سالخوردگي. 

۶« پس به او گفتیم: اي زکریا ما ترا مزده يسري مي‌دهیم که 
نامش يحيي است و از پیش همنامي براي وي قرار نداده‌ایم.» (7 / 
فزیم) (1) 


ای حضرت عيسي علیه‌السلام 


«قال عيسي ان مریم الم ریّتآ انزل عَلینا مایْدةٌ من السَماء 

1- المیزان ج 27, ص 16 . 

(196) دعاها و آرزوهاي انسان 

کنو لتاعیدا!» ۱ 

«عيسي‌بن مریم گفت: خداي من اي پروردگار ماء از آسمان براي ما 

ماندهای تازل فر ما کته ما۱ 11۵ /شانرم) 

از جمله دعاهاي انبیاء دعايي است که مسیح علیه‌السلام راجع به مسئله 
مائده کرده است و قرآن آن را به شرح بالا نقل مي‌کند. 

از.شتیاق داستاتی که فران کریم دربازه. انن کم-خواربتن متسه از ان حناب 

خواستند که مائده‌اي برایشان نازل شود نقل کرده چنین استفاده مي‌شود 

که درخواست نزول مائده از سوالات شاق زیر ان جناب بوده است. زیر | 

گفتاري که از آنان حکایت کرده که کفتند. «اي. عيسي آیبا 

پسروزد کار تو مي‌تواند مائده‌اي از اتتهان بر ما نازل کند؟» (112 / 

مائده) 

دعاي حضرت عيسي علیه‌السلام (197) 

پیسشتن با اجب وت شا آکر که میور باقع پوس ار 

مصلحت بوده نه از اصل قدرت ولکن رکيك بودن تعبیر در جاي خود 

محفوظ است. و ثانیا متضمن اقتراح معجزه جديدي بوده و این نیز بي‌ادبي 

ديگري است براي این که معجزات باهره عيسي علیه‌السلام از هر جهت بر 

آنان احاطه داشت و با آن همه معجزات حاجت به این معجزه دل‌بخواهي 

نبود. پس این که حواریین با معجزات قبلي که از مسیح دیده بودند 

و معجزه‌اي مخصوص به خود کنند بي‌ شباهت به بازیچه گرفتن 


آیات خدا و بازي گرفتن خود آن جناب نیست. از همین جهت مسیح 
علیه‌السلام.با خمله «اتواالله ان کلم غومین]» تویبکشان کر لکن از 
آنجايي که حواربین درباره تقاضاي خود پافشاري کرده و آن را با جملات 
«مي‌خواهیم ۳ را بخوریم و قلب‌هایمان آرامش گیرد و به صدق عهد تو 
بي بزربم و بر ال 

(19) دعاها #9 اتفتان 

گواه باشیم,» توجیه نمودند و خلاصه او را مجبور به چنین درخواستي کردند 
تایتر سا ای که.حدام. ان جع ان ات ارتانی داشتم ر شوال 
اقتراحي آنان را به نحوي که بتوان به درگاه عزت و كبريائي اش برد اصلاح 
نمود. اولا آن را به عنوان عيدي که اختصاص به او و امتش داشته باشد 


معنون نمود چون درخواستي بود ابتكاري و بي‌نظیر در بین معجزات انبیاء 
که امت محتاح به نزول آن مي‌شدند و امت مسیح داراي هیچ يك از این دو 
صفت نبودند و ثانیا سخنان طولاني حواریین را درباره فواید نزول آن از 
قبیل اطمینان دل‌هایشان و علمشان به صدق گفتار مسیح و شهادتشان بر 
مائده همه را با جمله کوتاه 5 ءابة منك » خلاصه کرده, و تالتا عرض 
خوردن را که آن‌ها مقدم بر همه اغراض خود ذکر کرده بودند وي, هم آن را 
در آخر ذکر کرد و هم اين که لباسي بر آن پوشانید که به 

دعاي حضرت عيسي علیه السلام (199) 

ادب جص ور موافق‌تر بود و آن این بود که گفت 5 اررفنا» و در 
یش گفت 5 نت حَیرز الژزقين. » ت] هم به‌وجهپپي تأکید سوال 
بااشد و هم به وجهي دیگر تناي خداي تعالي. 

علاوه ادب دیگرش این بود که کلام خود را به نداي «َلَمْةَ ربنا» آعاه مور 
و خال ان: که .شستانر ابیاء دای خوهدرر | تنیا باء کلمته. «رب »هبار باه 
افتتاح مي‌کردند. این زيادتي ندا در دعاي مسیح علیه‌السلام براي رعایت 
ادب نسبت به موقف دشوارتر خود بود. (1) 


دعاي حضرت محشّد صلي‌الله‌علیه‌واله پیامبر اسلام 


هلان 12 ص161 : 
(200) دعاها و آرزوهاي, افسان 
«اقن ال شا با انرل اه هس رنه قنور ون 
(285 / بقره) 
از جمله دعاهاي پیامبران گرامي دعايي است که خداي تعالي از نبیْ 
گرامیش محمد مصطفي صلي الله علیه و آله نقل مي‌فرماید که در این دعا 
مومنین امت او را نیز بدان ملحق نموده است: 
«رسول ایم ] یمان آورد به آنچه از ناحیه پروردگارش به سویش 
تازل شستهء مومتین هم فتر سل آنمتان آوردنه به دار و متلاتکته 
اوء و کتاب‌ها, و پیامب رانش.» 
و گفتند: 
دعاي حضرت محقّد صلي‌الله علیه وآله پیامبر اسلام (201) 
«م] بین هیچيك از فرستادگان خدا در ایمان به آنان فرق قائل 
نیستیم!» 
و نیز گفتند؛ 
«شنیدیم پیام خدا را و اطاعت کردیم!» 
«پروردگارا غفران تو را مسئلت داریم!» 
«و به سوي جزاي تنوست بازگشت. خداوند هیچ نفسي را جز به 
مقدار طاقتش تکلیف نمي‌کند.» 
کیفر همان گناهاني است که مرتکب شده است. 
یچ رو وردگارا! 
(202) دعاها و آرزوهاي انسان 

مارا اکز نار نسیان و خط] شدیم مواخذه مفرماا 
و تکلیف دشواري به دوش ما بار مکن, ان چنان که بار کردي به 
دوش آنان که قبل از ما زیستند. 
اش و و زد سار 
و بر ما تحمیل مکن چيزي را که ما را طاقت تحمل آن نیست, 
و از ما درگ‌ذر, و بر ما ببخشاي, و مارا رم کن! 
و چون اور ماتوبي, مارا بر مردم کافر ياري فرما!» 
ال واه ناساس رای ره مس هت احه 
از اصول معارف و فروع احکام الهي مشتمل است حکایت مي کند و سپس 
مومنین رابه وي ملحق نموده است. 


دعاي حضرت محشّد صلي‌الله علیه و آله پیامبر اسلام (203) 

مقصود از مقمنین نه تنها معاصرین ان حضرتند بلکه جمع مومنین از امت 
اویند که به وسیلكه ایمان جزو شاخه‌هاي شجره طیبه مبا رکه وجود 
نازنین وي شده‌اند. _ 

مصضمون تن دو ایبه مقایسه و موازنه‌اي است بین اهل کتاب ۲ 
بین مومنین این امت از نجوه تلفي خود ِِ آسماني خود و نجوه تآدب 
آن‌ها به ادب عبودیت در برابر کتابي که برایشان نا نازل شده 
است. 

در آیات قبل. اهل کتاب را مذمت و ملامت مي‌فرماید که بین ملائکه خدا 
فرق گذاشته و جبرئیل را دشمن و سایرین را دوست داشتند, و بین کتب 
انستماتف فرق گذاشته به قرآن کفر ورزیده هه کین ان آتهان آوردند,ر و بین 
پیغمبران خدا فرق گذاشته, و به موسي و یا به او و به عيسي ایمان آورده؛ 
به محمد صلي‌الله علیه و آله کفر ورزیدند, و بین احکام خدا| فرق گذاشته به 
بعضي از آنچه در کتاب خداست ایمان آورده و به بعضي کفر ورزیدند. 
204۱ دعاها و آرزوهاي انسان ۳ 

اشتمال این ۳ به ادب عبسودیت و رعایت ان در تمسك به 
به بیان ندارد. )1( 


دعا و درخواست پرهی زکاران 


«آلذین ی ول ون رَبّنا انا اما قاغفژ نا دُئوتنا و قنا عذاب الثارا» 
«آن‌ها که مي‌گویند: کر 79 ما ایمان اوردیم! 
گناهان ما را ببخش, و از عذاب آتستترن دورمان بدار!» (16 / 
آل‌عمران) 

1 الم تا 2 105 
دعا و درخواست پرهی زکاران (205) 

در آپات سوره آل عمران پاره‌اي از صفات پرهیز کاران را بیان داشته و 
مي‌فرماید: 
پرهیزکاران مي‌گویند: «رَبّنا - پروردگارا» يعني خدا را به 
وصف «ژبوبیت» یاد مي‌کنند تا بندگي خود را اظهار کرده و نسبت 
به آنچه از حضرتش با جمله «ایّنا آمَثا» درخواست کرده‌اند, 
استرحامي از 

اظهار داشتن آن براي درخواست نمودن وعده الهپيي است. زیرا 
خداوند خود وعده داده که آمرزش و مغفرت خود را نصیب بندگان 
ممنش فرماید. 

مغفرت و آمرزش گناهان مستلزم نات از عذاب نمي‌ شود 
يعلي نگهداري از اتیفن دوزج تنها و تنها فضل و رحمبتي است که خداوند 
در حق مومنین و كساني که به او گرویده‌اند و عبادتش را 
مي‌کنند ارزاني داشته. بدون این که بندگان مستحق چنین فضلي 
باشند پا بر خداوند حقي پیدا کنند, و 

(206) دعاها و آرزوهاي انسان 

جهتش آن است که ایمان و اطاعت آنان خود نعمفي است که پزوزد کار 

به آنان مرحمست فگرموده است. 

نتاس هی يك از موجودات بر خداوند حقي پید | نمي کنند جز آنچه خداوند 
بر خود قرار داده, که از آن جمله «مغفرت و نگهداشتن از آتش 
دوزج نسبت به بندگاني که ایمان آورده‌اند» مي‌باشد. 

ار بارهای آنات»ممتوان اشفادم که که دار از ان دس ان 
مغفرت و آمرزش و به بهشت رفتن است. (1) 

1- المیزان ج 5 ص 213 . 
دعا و درخواست پرهی زکاران (207) 


شا و چکیده آرزوهاي بنده‌اي شایسته در مسیر عبودیت 


«...آقرات فزغون لا قالث رَبٌ ان لي عندل بئْنا هي ال و....» 

«و خداي تعالي براي كساني که ایمان آوردند مثلي مي‌زند و آن داستان 
همسر فرعون است که گفت : 

سورد ارا نزد شودت برایم خانه‌اي در بهشت بنا کن و مرا از 
فرعون و عمل او نجبات بده و از مردم ستمکار برهان!» (11 
/ تجریم) ٍ 

در جمله فوق خداي سبحان تمامي ارزوهايي را که يك بنده شایسته در 
مسیر عبودیتش دارد خلاصه نموده است. خداي تعالي در خلال تمثیل حال 
اين بانو و اشاره 

(208) دعاها و ارزوهاي انسان 

به منزلت خاصي که در عبودیت داشت دعايي را نقل مي‌کند که او بر زبان 
رانده, همین خود دلالت مي‌کند بر این که دعاي او عنوان جامعي 
براي عبودیت اوست. 

معلوم مي‌ش ود همسر فرعون چشم از تمام لذات دنیا بسته 
بوده ان هم نه به خاطر این که دستش به ان‌ها نمي ر سیده, بلکه در عین 
اين که همه ان لذات برایش فراهم بوده, با این وجود از آن‌ها چشم 
پوشیده. و به كراماتي که نزد خداست. و به قرب خدادل بسته بود, 
و به غیب ایمان اورده, و در برابر ایمان خود استقامت ورزیده بود . 

این قدمي که همسر فرعون 2 راه بندگي خدا برداشته, قدمي است 
که مي‌تواند براي همه پویندگان این راه, مثل باشد. و است 
که خداي سبحان حال او و ارزه او و عمل او را در طول ود تال 
دعايي مختصر خلاصه کرده است. 

دعا و چکيده‌آرزوهاي بنده‌اي شایسته در عبودیت (209) 

در اين دعا خانه‌اي درخواست کرده که هم نزد خدا باشد, و هم در 
بهشت, و این بدان جهت است که بهشت دار قرب خدا, و جوار 

۱ است. (1) 

1- المیزان جح 38. ص 339 . 

(210) دعاها و ارزوهاي اسان 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





